
 شناختي به زندگي و فرهنگ مردم عرب خوزستان نگاهي جامعه
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 مقدمه

ناميم، در روزگاران پيشين جزئيي از سيرزمين پانياور و     سرزميني كه امروز آن را خوزستان مي

شناسيي در   هاي باسيتان  دولت مستقلي به نام عيلام بوده است. آثار و شواهد باستاني كه در اثر فعاليت

يك قرن اخير از پانة دشت شوش يا دشت خوزستان آشكار شده، حاكي از آن است كه دشت شيوش  

هياي اخيير در ة ية     از هزارة هشتم قبل از ميلاد، محل سكونت كشياورزان بيوده اسيت. حيي ح ياري     

                                                 
1
 نويسنده و پژوهشگر ةاريخ و فرهنگ خوزستان 

عنيوان  « شيناختي بيه زنيدگي و فرهنيگ ميردم عيرت خوزسيتان        عهنگاهي جام»

براساس درخواست مؤسسة مطالعيا  ملييي بيراي آن     0831پژوهشي است كه در سال 

مؤسسه ةايه و در شماره ه تم فصلنامة مطالعا  مليي چاپ و منتشر شد. پژوهش مزبور 

اي به آن  ص حه 83اي  حاصل بيش از شش ماه مطالعه و بررسي است كه در قالب مقاله

 مؤسسه ارائه شد.

پژوهان، ايين مقاليه در شيماره     با ةوجه به استقبال پژوهشگران و استادان و دانش

درج شد. پس از آن نيز مؤسسة مطالعا  مليي آن را بيه هميراه    « كتات خوزستان»دوم 

 38در سيال  « شناسيي هوييت در اييران    جامعه»مقالا  برگزيده در كتابي ةحت عنوان 

تشر كرد. همچنين اين مقاله به عنيوان ييك پيژوهش علميي ميورد اسيت ادة       چاپ و من

 پژوهان قرار گرفته است. پژوهشگران و دانش



دهيد   چغاميش، واقع در چال كيلومتري شرق شوش، مدارك و شواهدي به دست آمده كه نشيان ميي  

 (0)اند. ر هزارة نام پيش از ميلاد مسيح نيز كشاورزان در اين منطقه فعاليت داشتهحتي د

ها بودند كيه   شناسي، اولين ساكنان اين سرزمين، عيلامي هاي باستان ها و بررسي براساس كاوش

كلميان  »هياي   اند. به اسيتناد پيژوهش   هاي بشري را در اين منطقه بنا نااده ةرين ةمدن يكي از قديمي

ها به پيروي از بوميان، مردمان ايين سيرزمين را حالتيام و ييا حاةيام       ، سومري«لوئي دلاپر »و « هوار

هيا و   هيا كيه همسياية نزدييك عيلاميي      اكيدي  (2)خواندند. ها را حالتامتي مي ناميدند و كشور حالتام مي

تو )ةل ظ عيين از حلي (   اند، كلمة حالتامي را بنا بر قواعد زبان خود عِلام همانند آناا از نژاد سامي بوده

« عيلام »باشد. اين واژه در ةيورا  بيه صيور      ها مي كردند كه به همان معني سرزمين حالتام ةل ظ مي

 به ما رسيده است.« عيلام»ثبت شده و امروزه به صور  واژة 

آشينايي بيشيتر بيا    جاانگير قائم مقامي معتقد است كه هخامنشيان به دليل همسيايه بيودن و   

خواندنيد.   مي« اوژ»شود، عيلام را  ، كه بخشي از كاكيلويه امروزي را شامل مي«اوژ»يا « ژاوا»سرزمين 

ها،  در ةرجمة متن عيلامي بند شانزدهم سنگ نبشته (8)گ تند. مي« علام»ها آن را  ها و آشوري اما بابلي

اسيانيان، واژة  در زميان س  (8)ير، داريوش نيز آن منطقه را عيلام خوانيده اسيت.   برحسب قرائت ژول اُپ

شد كه سرزمين آناا  پارسي، به صور  هوج يا خوج درآمد و اين نام به مردمان بخشي گ ته مي« اوژ»

 گ تند. را خوجستان يا هوجستان مي

ناميدند. چنان كه محمدبن جرير حبري، در ذكر  پيش از ظاور اسلام نيز اين منطقه را اهواز مي

اي مشتمل بر ه تاد شار بيه   سال هجدهم هجري، آن را منطقهوقايع فتح اهواز ةوسط س اه اسلام در 

نگاراني همچون گرديزي، بياقي و نويسندة  پس از آن، ةاريخ (5)الاهواز معرفي كرده است. مركزيت سوق

 اند. هاي خود نام اهواز را به كار برده ةاريخ سيستان، در كتات

نشيين را   هاي محلي، بخش عيرت  متهي.ق به بعد، به منظور بازشناسي قلمرو حكو 385از سال 

ناميدنيد. مركيز عربسيتان، هيويزه و مركيز خوزسيتان،       « خوزستان»و بخش شمالي آن را « عربستان»



آراي عباسي، در شير    اند. چنان كه در كتات عالم شوشتر بود. مورخان اين موارد را در آثار خود آورده

رشاه مانند جاانگشياي نيادري و در ةيواريخ    وقايع سال هشتم سلطنت شاه عباس و در ةواريخ زمان ناد

نشيين خوزسيتان احيلاق     شا، ةأليف ميرزا صادق نامي، نام عربستان به منياح  عيرت   زنديه چون گيتي

شيد و در   احيلاق ميي  در زمان سلطنت مظ رالدين شاه، اين نام به سراسر خوزسيتان   (6)شده است. مي

التواريخ مظ ري و روزنامه دولتي ايران، بيه   خ و منتخبالتواري هاي اين عاد، مثل افضل ةواريخ و روزنامه

هيي.ق( اداميه داشيت.     0882هيي.ش )  0818خوريم. اين وضيع ةيا سيال     ندر  به نام خوزستان برمي

اي خطات به مردم خوزستان صادر كرد كه در حقيقت  سرانجام رضاخان ميرپنج، رئيس الوزراء، ابلاغيه

 فرمان ابطال نام عربستان بود.

 

 ابقه حضور قوم عرت در ايرانس -1

، نظريا  و ةعاريف مت اوةي دارند. اميا شيايد   «عرت»نگاران درخصوص واژة  پژوهشگران و ةاريخ

معتبرةرين ةعريف، ة سير قرحبي باشيد كيه بااءاليدين خرمشياهي در ةرجمية قيرآن كيريم و علاميه         

 اند: نيز آن را ارائه كرده« لسان العرت»منظور مصري در كتات  ابن

عرب گفته» هت  عرب از آن ج ندان  به  كه فرز ند  ا

سماعيل از  بة»ا سته« عرََ سرزميني از  برخا اند و آن 

تهامه است كه اينان منسوب به آن هستند و قريش در 

جا  اند و بقية عرب از آن عرََبة، يعني مكه، مقيم شده

«اند. در جزيرة العرب انتشار يافته
(7)

 

هيا   حضور مردم عرت در اييران را باييد در دورة ةميدن عيلاميي    نگاران،  به اعتقاد برخي از ةاريخ

هيا بيه ايين     ها را در ايران با ماياجر  آرييايي   وجو كرد. برخي ديگر از پژوهشگران، حضور عرت جست

هاي نخسيتين مييلادي در ايين     در مورد اينكه مردم عرت ايران در سال (3)دانند. زمان مي سرزمين هم

 اركي در دست است.اند، مد منطقه سكونت داشته



حضور مردم عيرت را در خوزسيتان دورة اشيكانيان    « شارياران گمنام»احمد كسروي در كتات 

 نويسد: محتمل دانسته است. او در اين باره چنين مي

جا كه يقين است و دليل در دست هست، تاريخ اين  تا آن»

ها پيش از  هجرت تازيكان به ايران ـ را بايد قرنهجرت ـ 

سلام شكانيان و آ ا مان ا فت. در ز سانيان گر شاهي سا غاز پاد

كه  دروازه نان  بوده و چ باز  كان  به روي تازي يران  هاي ا

با آن  مان  يان و لخي كه تنوخ بود  شان  مان اي شتيم، در ز نو

انبوهي و بيشماري، رخت مهاجرت به عراق كشيدند و كسي مانع 

سته شايد د شد.  شان ن به درون  اي مان  مان ز يز در ه هايي ن

ان آمده و نشيمن گرفته باشند. ولي چون دليلي در اين اير

 باره در دست نيست نتوان يقين داشت.

ها در دست است كه  اما در زمان ساسانيان يقين و دليل

فه ستان و  طاي يران از خوز سيرهاي ا كان در گرم هايي از تازي

)«اند. بحرين و پارس و كرمان نشيمين داشته
9) 

اي از قبيليه معيرو     گونيه كيه حاي يه    كنيد  بيدين   ذكير ميي   شرحي از ةياريخ حبيري  او س س 

معرو  بودنيد،   «بنوالعم»بوده و به  مرة بن مالك بن حنظلهكه نياي آناا « ةميم بني»

اند. كسروي بيا   با گروه پيروان خود، اردشير بابكان را در جنگي كه با اردوان اشكاني داشته، ياري كرده

 كنند: گيري مي ر جلد چاارم ةاريخ حبري، چنين نتيجهةوجه به نوشتة محمدبن جرير حبري د

ي مهاجرت و نشيمن ساختن  چون طبري و ديگران درباره»

اند ظاهر آن است كه از همان زمان  مرة بن مالك چيزي ننوشته

)«اند. جا نشيمن داشته اردشير يا پيش از آن در همان
11) 

عرت است، زمان حضور آنايا در ايين    كه به حور خاص دربارة ةوحين مردم وي در مقاله ديگري

 هاي اولية ميلادي و در عاد اشكانيان دانسته است: سرزمين را، سده

از ابتداي ورود اين مردم به خوزستان كه در چه »... 

تاريخي و در عهد كدام پادشاهي بوده، اطلاع درستي در دست 

آيد، اين است  وجو به دست مي چه از كنجكاوي و جست نداريم. آن

ي مــيلادي و در عهــد  هاي اوليــه ه اولــين طايفــه در ســدهكــ

)«اند. اشكانيان به خوزستان آمده
11) 



چنين بررسي احوال مردم عرت سياكن اقصيي نقيا      ها و كتب ةاريخي و هم از مطالعة س رنامه

شود كه در زمان گذشته، مردم عرت به دنبال يافتن زميين مناسيب و آت و    كشور، چنين استنبا  مي

ها يا  اند. اين مااجر  ساعد، به نقا  مركزي فلا  ايران مااجر  و در آن مناح  سكونت كردههواي م

شده و يا اينكه نقطة آغازين آن خوزستان بيوده اسيت. در دورة اسيلامي،     از حري  خوزستان انجام مي

كاملاً عربي ها به ايران رو به فزوني نااد  به حوري كه برخي از شارها و مناح ، ةركيبي  مااجر  عرت

هيا   به خود گرفت. چنان كه ابودلف در سي رنامة خيويش قيم را شياري كيه در آن اثيري از غيرعيرت       

 (02)كند. ها( وجود ندارد، معرفي مي )عجم

اي اولية هجري، باعث حضور و استقرار آنايا در دور  ه ها به ايران، به ويژه در سده رتمااجر  ع

هاي مااجر به ميرور زميان و    ها، بسياري از عرت ين مااجر ةرين نقا  كشور گرديد. در جريان ا دست

ايشان در نتيجة معاشر  و برقراري روابط با ساكنان بومي اين مناح ، در آن مستحيل شده و فرهنگ 

حبياء،   ها، حواييف سيادا  موسيوي، حباحبيايي، بنيي      اي بارز اين قبيل گروهه ةغيير پيدا كرد. از نمونه

« عيرت »هاي شيباني، انصاري، مدني، يثربي و نيز آناايي كه نيام   و فاميلحسيني، هاشمي، مااجراني 

 ةوان نام برد. جزئي از لقبشان است را مي

رغم حضيور حيولاني در اييران و زنيدگي در      هايي هستند كه علي گروهها،  از عرتدستة ديگري 

ي قومي خود را )از جمله و ها ها و معاشر  با آنان، فرهنگ و بسياري از ويژگي جوار ساير اقوام و گروه

هاي بين قومي، ةغييراةيي را در آدات و   اند. هر چند كه اين ةقابل و معاشر  زبان و مذهب( ح ظ كرده

ها و گويش آنان به وجود آورده و برخي عناصر فرهنگي و اعياد و مناسك مليي، همچيون    رسوم، سنت

 قبول آنان درآمده است. ها و مناسك مورد مراسم عيد نوروز و سال نو، جزيي از سنت

 

 پراكندگي جغرافيايي و جمعيتي قوم عرت -2

 ها در جاان الف( پراكندگي جغرافيايي عرت



شوند كه در سطح وسيعي از جاان يعني دو قارة آسييا و   اعرات يكي از اقوام بزرگ محسوت مي

وريتياني، الجزايير،   اي از اقيانوس احلس ةا اقيانوس هند شامل كشيورهاي مغيرت، م   آفريقا، در محدوده

ةونس، ليبي، سودان، مصر، فلسطين، سوريه، لبنان، اردن، عراق، عربستان سعودي، كويت، امارا  عربي 

 متحده، قطر، بحرين و جنوت ايران پراكنده هستند.

 

 ها در ايران ت( پراكندگي جغرافيايي عرت

ي از اسيتان خوزسيتان   هاي هر چند كانون استقرار قوم عرت در ايران، جنوت كشور، يعني بخش

كننيد. از ايين رو قلميرو     است، اما در عين حال، در نقا  ديگر كشور نيز مردم عرت زبان زنيدگي ميي  

 ةوان به شر  زير بيان كرد: ها در ايران را مي استقرار عرت زبان

اي استان خوزستان كيه از جنيوت شيارهاي دزفيول، مسيجد       منطقة جلگه استان خوزستان: -1

فيارس و ارونيد رود اداميه دارد، يكيي از      هاي خلييج  شود و ةا كرانه و باباان آغاز مي سليمان، رامارمز

درصد از مساحت استان خوزسيتان   65باشد. اين منطقة نسبتاً وسيع، حدود  ها مي اماكن استقرار عرت

 هاي خرمشار، آبادان، شادگان، ماهشار، اهيواز، هيويزه، سوسينگرد،    گيرد و شامل شارستان را در برمي

 شود. بستان، لالي شوش، شوشتر و جنوت دزفول مي

باشند كه قشيلاق   هاي بزرگ شيباني و جباره مي ةيره ر عرت خمسه شامليعشااستان فارس:  -2

هاي فسا، دارات، جارم و رودان احمدي و ييلاق آنان در شمال بنيدرعباس و لار   آناا احرا  شارستان

باجگياه، ةييره كُيردان در مشياد مرغيات و حاي ية        هاي عرت باصري در منطقة سروستان و است. ةيره

 ها ساكن در اين منطقه نام برد. ةوان به عنوان عرت ابوبخش در شرق سده را نيز مي

 شامل عشاير باوي در منطقه باشت و كوه مره سرخي است. استان كاكيلويه و بويراحمد: -3

جيام، عشياير    د و ةربتزبانان سني مذهب ساكن شارستانااي ةايبا شامل عرت استان خراسان: -4

زر و عشياير نيادري در بيرجنيد و سربيشيه،      عرت بالولي در خوا ، عشياير خزائيي و خياوري در قيره    

(08)باشد. زبانان ساكن ناحية عربخانه در نابندان و شارستان قائنا  مي عرت
 



هاي كنگان، نخل ةقي، بنار، عسيلويه،   شامل ساكنان شارستانهاي بوشار و هرمزگان:  استان -5

 بندر لنگه و جزاير قشم و كيش.

 زبانان ساكن نواحي شمال فكه و شارستان موسيان است. شامل عرتاستان ايلام:  -6

كننيد. بيراي    زبان به صور  پراكنيده زنيدگي ميي    ها نيز مردمان عرت در ساير مناح  و استان -7

ز جمليه جنيگ   نشين ةاران اشاره كرد كه بيه عليل مختل يي ا    هاي عرت ةوان به برخي محله نمونه، مي

 اند. هاي اقتصادي، اعرات به اين مناح  مااجر  كرده و ماندگار شده ةحميلي و يا فعاليت

مردمان ساكن جنوت كشور، بيه   شود كه كانون ةوجه اين مقاله، در پايان، اين نكته يادآوري مي

ا ةشكيل هاي ساكن خوزستان كه يك مجموعة به هم پيوستة قومي، فرهنگي و جغرافيايي ر ويژه عرت

 زبان ساير نقا  كشور خودداري شده است. باشد. از اين رو از پرداختن به جمعيت عرت دهند، مي مي

 

 ج( جمعيت

اظاارنظر دربارة ةعداد ن وس مردم عرت خوزسيتان، بيه دلييل عيدم ة كييك و روشين نبيودن        

شكل اسيت.  هاي رسمي كشور، ةا حدود زيادي م هاي ةعريف قوميت در آمارگيري و سرشماري شاخص

شود، عمدةاً جنبة ةخميني دارد. به همين علت ممكن است از آمار واقعيي   چه در اين باره گ ته مي آن

كمي فاصله داشته باشد. از سوي ديگر، به علت فقدان منابع رسمي و قليت منابع معتبر دربيارة مييزان   

رسمي اين ميردم در آن  م.(، آمار دقي  و  0225هي .ش ) 0818هاي پيش از  ها در سال جمعيت عرت

 (08)ها نيز مشخص نيست. سال

نشين و سه شارسيتان دزفيول،    ، جمعيت استان خوزستان شامل شارهاي عرت0321در سال 

، چاارصد هزار ن ر بيوده كيه ةيا سيال     0206شوشتر و رامارمز، در حدود دويست هزار ن ر و در سال 

منطقه عميدةاً بيه دلييل ماياجر  از سياير      در آن دوره، افزايش جمعيت  (05)ثابت مانده است. 0225

ةيا   0211هاي بين  مناح  به اين استان بوده است. وجود امنيت در خوزستان جنوبي، به ويژه در سال

و گشايش خط كشتيراني رودخانة كارون و رشدِ ةجار  به همراه ايجاد صنايع ن ت، از عواميل   0225



انان شوشتر و دزفول به علت فتنه و آشوت و هتك مام اين افزايش جمعيت است. در آن هنگام، بازرگ

حرمت در اين دو شار و وجيود امنييت در خوزسيتان مركيزي و جنيوبي، بيه سيوي اهيواز ماياجر           

به ه ت  0228دو هزار ن ر بوده، در سال  0376به همين دليل جمعيت اهواز كه در سال  (06)كردند.

 هزار ن ر رسيده است.

اي خوزستان، عامل اصلي مااجر ، احداث ةأسيسيا    هاي جلگه رغم حاصلخيز بودن زمين علي

صنعتي در اين خطه بوده است. عدم وجود افراد غير بومي در روستاها و نقيش ةقريبياً نياچيز آنايا در     

 0818ةوليد محصولا  كشاورزي، خود باترين گواه بر اين مدعاسيت. بيه هميين دلييل، ةيا پييش از       

ي و جنوبي، بافت همگوني بود. پس از ايين ةياريخ، ماياجر  از    هي.ش، بافت جمعيتي خوزستان مركز

ساير شارها به اين منطقه آغاز شد. اولين سيل مااجر  پس از ةأسييس پالايشيگاه آبيادان، بيه حيور      

انيدازي   هاي فارس، بوشار و اص اان به سوي اين شار صور  گرفت. پس از آنايا بيا راه   عمده از استان

متعاقب آن، ةأسيس چندين كارخانه در اهواز، بافت جمعيتي اين شيارها  و  81بندر خرمشار در دهة 

هياي اهيواز، آبيادان، خرمشيار،      نظير از روسيتاهاي شارسيتان    نيز دگرگون شد. به همين دليل صير  

بندر امام خميني و روستاهاي جنوت دزفول و بندرماهشار، شادگان، شوش، سوسنگرد، بستان، هويزه، 

% 25عيتي همگوني هستند، در شارهاي مذكور درصد جمعيت عيرت بيين   شوشتر كه داراي بافت جم

 % )اهواز و آبادان( در نوسان است.65)شادگان، هويزه، بستان، سوسنگرد( ةا 

و با ة كيك شارها و روسيتاهاي   75با استناد به نتايج سرشماري عمومي ن وس و مسكن سال 

چنيين،   ةقريبي براي هر شار و روسيتا و هيم  نشين و محاسبة  نشين خوزستان از مناح  غير عرت عرت

هاي شخصي، جمعيت عرت خوزستان در حدود دو ميليون و ه تصيد   براساس مشاهدا  عيني و يافته

 شود. هزار ن ر برآورد مي

در اين محاسبه، علاوه بر مردم عرت ساكن استان ايلام، آناايي كيه بيه دلييل جنيگ ةحميليي      

انيد نييز منظيور     هياي آبيادان و خرمشيار بازنگشيته     شارسيتان  شارهاي خود را ةرك كرده و هنوز به



چنين ةملك  جايي كه خانوارهاي مزبور به دليل پيوندهاي خوني با ساير بستگان و هم اند. از آن گرديده

نخلستان و يا قطعه زمين و يا بناها و املاكي در زادگان خويش، اقامت خود در شارهاي ديگر را موقت 

 (07)اند. دانند، لذا آناا نيز در اين آمار محاسبه شده و مردم اين خطه ميدانسته و خود را جز

 

 خصوصيا  نژادي و ةاريخي قوم عرت -3

 الف( نژاد عرت

شناسان و مورخان اسلامي، قوم عرت از نژاد سامي است. نياكان اولية  هاي نسب براساس پژوهش

)يماني( « يمني»يا قبايل « قحطان»ا قبايل شوند. گروه اول ر آناا به دو گروه بزرگ و اصلي ةقسيم مي

ناميدند. قحطان كه در ةوران با نام يقطان ذكر شده، فرزند  مي« مَعدَ»يا « عدنان»و گروه دوم را قبايل 

رسيد، از   عابربن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نو  است و عدنان كه نسبش به اسماعيل و ابيراهيم ميي  

بنيان ناادند كه شامل جزيرة العرر  هايي را در  ود. اينان بعدها دولتش ابراهيم به نو  و آدم منتاي مي

هاي معيين، قتبيان،    هاي جنوبي عبار  بودند از دولت دولتسه دستة جنوبي، شمالي و مركزي بودند. 

هاي نبطيان، ةدمر، مليوك   هاي شمالي و مركزي عبار  بودند از دولت سبا، حمير و حضرمو  و دولت

اسيت كيه ةياريخش بيين     « معيين »هيا، دوليت    ةرين اين دولت كنده. يكي از قديميلخمي، غسانيان و 

 (03)ق.م است. 611ةا  0811هاي  سال

 

 ت( ةاريخ

بيان ةاريخ مردم عرت و ارائه ةصويري صحيح و واقعي از گذشتة آنيان، مسيتلزم زدودن غبيار و    

اي  غراض و اهدا  خاص، همچون هالههايي كه به دليل ا ها از چارة ةاريخ آنااست. غبار و پيرايه پيرايه

ةاريخ اين قوم را احاحه و ةصويري مخدوش و مبام از آن ارائه كرده است. به همين دليل زدودن ايين  

 داوري احتياج دارد. هاي آن، قبل از هر چيز به روحية علمي و اجتنات از پيش غبار و محو پيرايه



شود. اين دو دوره عبارةنيد   تمايز ةقسيم ميةاريخ مردم عرت خوزستان، به دو دورة مت او  و م

 از:

 مااجر  اعرات به خوزستان ةا قرن نام هي .ق -1

دورة اول از ابتداي ةوحن مردم عرت خوزستان آغاز شد و ةا اواسط قرن نام هجري ادامه يافت. 

تيه اسيت.   هاي اسلامي درهم آميخ هاي حاكم بر ايران و ةاريخ حكومت ةاريخ اين دوره با ةاريخ خاندان

هياي باصيري    ةميم به اردشير ساساني در جنگ با اردوان اشكاني، همراهي و مشاركت عرت كمك بني

مستقر در اهواز با نيروهاي اسلام به فرماندهي نعمان بن مقرن، سيركوبي قييام خيوارجي از رقييان در     

دامنة آن به اهواز  هجري در حوالي اهواز و قيام زنگيان در زمان معتصم ي خلي ة عباسي ي كه 66سال 

 و آبادان و شوشتر نيز رسيد، از جمله حوادث مام اين دوره هستند.

 

 از قرن نام هي .ق ةا زمان حاضر -2

هي .ق آغاز شد و خود به شش بخش شيامل خانيدان    385اين دوره از ةاريخ قوم عرت، از سال 

 ةقسيم است. مشعشعي، كعبيان، آلبوكاسب، شيخ خزعل، پالوي و جماوري اسلامي قابل

 مشعشعيان -1-2

هي .ق عليه جور و ستم ةيموريان و  385سيدمحمد مشعشعي از خاندان اعرات بود كه در سال 

قراقويولويان ب اخاست. او ابتدا امراي مغول را شكست سختي داد. س س شيخ ابيوالخير جيزري حياكم    

ه بود، مغلوت ساخت و حكوميت  خوزستان را كه از جانب عبدالله سلطان، نوة شاهرخ ميرزا، ةعيين شد

ه تاد شامل حكومت كردند خاندان مشعشعيان را در هويزه بنيان گذاشت. سيدمحمد و اعقات او مد  

و قلمرو فرميانروايي آنايا سراسير خوزسيتان، بصيره ةيا بييرون بغيداد، بابايان، كاكيلوييه، بنيدرهاي            

 (02)شود. مل ميفارس، بختياري، لرستان، پشتكوه و حتي كرمانشاهان را شا خليج

ةكاميل فووداليسيم در   »فرهاد نعماني از قول پطروش سكي، ايرانشناس برجستة روس در كتات 

 نويسد: دربارة قيام سيدمحمد مشعشعي چنين مي« ايران



هـ .ق مردم خوزستان بـه رهبـري سـيدمحمد  545در سال »

ي خاصي از غُلات شيعه بود  مشعشع قيام كردند. مشعشع مؤسس فرقه

ناميدند و استقرار حكومت  آهنگان مهدي )ع( مي د را پيشكه خو

يد مي مين نو بر روي ز عدالت را  مومي و  بري ع ند.  برا داد

مشعشع پس از چند پيروان مشعشع در حدود ده هزار نفر بودند. 

هاي سربدار شد  سال موفق به ايجاد حكومت كوچكي از نوع حكومت

)«كه تا آغاز قرن دهم هجري دوام آورد.
21) 

مشعشعيان از جمله واليان با ن وذ دوران ص وي بودند، به نحوي كه در زمان شاه عباس ص وي 

كه اوج رفعت و اقتدار ص ويان بود، يكي از اين چاار والي، والي هويزه بود كه به اة اق سه والي ديگير،  

اسم رسمي دربار داشتند ةا در مريعني واليان گرجستان، لرستان و اردلان )يا كردستان خاوري( اجازه 

 (20)در حضور شاه بنشينند.

مولا مطلب پدر مولا مبارك را نام برد كيه ميرد دانشيمند و    ةوان  از جمله واليان مشعشعيان مي

الدين محمدبن حسن استرآبادي، شر  فصول خواجه نصير را به  بود. چنان كه مولانا كمالپروري  دانش

سيدناصر است كه در دربار شاه عباس بيود و شياه، خيواهر    نام او نوشته است. فرزند ديگر مولا مبارك، 

خود را به ازدواج او در آورد و سالانه چاارصد ةومان براي او ةعيين و بعدها او را حاكم ساوه كرد. مولا 

خلف فرزند مولا مطلب و برادر سيد مبارك نيز از جمله واليان هويزه بود كه به گ تة احمد كسروي، از 

هاي بسيار داشته است. پسر او سيد عليي نييز در اصي اان درس     آمد و ةأليف مار ميعلماي شيعه به ش

چنين سييدعلي خيان، يكيي ديگير از والييان       هم (22)رود. خوانده و از علما، شعرا و مؤل ان به شمار مي

هياي او   گري، مورخ نيز بوده و كسروي در ةيأليف كتيات خيود از نوشيته     هويزه است كه علاوه بر والي

 اده كرده است.است 

با روي كار آمدن نادرشاه و دفع فتنة افغان، وي دو بار به خوزستان آمد. بار اول، در بايار سيال   

، زماني كه ظاهراً سيدعلي، مورخ معرو ، والي هيويزه بيود. او بيا قبيول پادشياهي نيادر،       هي .ق 0082

مرةبيه بيه منظيور سيركوبي      نيز نادرشاه براي دومين هي .ق 0085حكومت خود را ابقا نمود. در سال 



شورش محمدخان بلوچ به خوزستان س ر كرد. او در هويزه و شوشتر قتل عيام كيرد و سيه روز ميردم     

 (28)شار را به سربازان خود بخشيد.

 كعبيان -2-2

مولا مطلب آخرين والي قدرةمند مشعشعيان بود. پس از او، قدر  موالي هويزه رو به افول نااد 

اا فقط به منطقة هويزه محدود شد. در همين ايام، روز به روز بر قدر  و عظمت و گسترة حكمراني آن

شيد. يكيي از    كردند، افزوده ميي  كعبيان كه در منطقة قبان سكونت داشته و بر آن نواحي حكومت مي

بود. احمد كسروي در كتات ةاريخ پانصد سالة خوزستان، بارها « شيخ سلمان»شيوخ كعبيان اين دوره 

به كارداني و ةوانايي شيخ سلمان، شيخ كعبيان را ةمجيد كرده و خردمندي او را ستوده است.  با اشاره

 نويسد: جاانگرد آلماني نيز از شيخ سلمان كعبي ةعريف و ةمجيد كرده است. احمد كسروي مي 1نيبور

اينها، شيخ سلمان مردي آبادي دوست ي  گذشته از همه»

ها بنياد  وشيد و آباديك يها م بود. وي هميشه به سرسبزي زمين

)«نهاد. مي
24) 

در محلي به نام سابله، سدي بر رودخانه كارون احداث كيرد و بيه آبياد كيردن آن      شيخ سلمان

 0075ناحيه پرداخت. والي بغداد به باانة اينكه قبان جزء بصره است، با همدستي مولا مطلب در سال 

بار با شكست سختي مواجه گرديد. پس از آن، والي هي .ق دو بار عليه كعبيان لشكركشي كرد و هر دو 

بغداد كريمخان زند را به دشمني با كعبيان برانگيخت و كريمخان نيز فريب والي بغداد را خيورد و بير   

، شكست و آن «نمونة سد اسكندر است»كعبيان لشكركشي كرد و سدّ سابله را كه به قول ةاريخ زنديه 

 منطقه را ويران نمود.

هياي سيد    انگليسي كه در زمان فتحعليشاه چند ماهي در خوزستان بوده و شكسيته  ميجر كينز

 نويسد: سابله را ديده بود، در اين باره مي

ها استوار  اگر كريمخان آن بند را نشكسته بود تا قرن»

 «ايستاد. مي

                                                 
1
 - Niebuhr 



 نويسد: داند و مي هاي او مي احمد كسروي اين اقدام كريمخان زند را از جملة سياهكاري

در سرزميني مانند خوزستان، بند بستن از سترگترين » 

زارهاست. اين  ي آبادي شهرها و خرمي كشت كارها و خود مايه

هاي گزافي ريخته و  است كه پادشاهان نيكوكار و خردمند پول

اند. كريمخان نيز بايستي بندي  جا پديد آورده بندها در آن

كه بنديان ساخته يا شكست يك بندي را جبران نمايد، نه اين

ــه ــه ماي ــتواري را ك ــن  اس ــبزي فرس ــوده،  ي سرس ــين ب ها زم

)«براندازد.
25) 

نگيار زندييه اسيتناد كيرده و      احمد كسروي در بيان حسُن سياسيت كعبييان بيه نوشيتة ةياريخ     

 نويسد: مي

كعبيان چه در دريا و چه در خشكي پاس ايران را نگاه »

)«رسانيدند. داشته به مردم ايران آزار نمي
26) 

 گويد: باره چنين مي شناس مشاور در اين كسكل، ايرانو 

سال سرزمين شرق كارون سفلي را در  311ها بيش از  كعب»

پر  ندان  كي از خا نوان ي به ع سلمان  شيخ  شتند.  يار دا اخت

اســتعداد كعبيــان، در قــرن هيجــدهم ايــر فرهنگــي بســيار 

اي به جاي گذارد و نظامي اداري به وجود آورد كه پس  برجسته

هاي حكومت جديد مركزي  ها و فعاليت چند سالي قرباني كوشش از

ايران گرديد. اين موضوع در گزارشات سياحان اروپايي، در 

)«تاريخ شوشتر تأييد شده است.
27) 

 نويسد: چنين مي« نيبور»نيز از قول « بارون دوبد»

ها تا پيش از رياست شيخ سلمان، اهميت چنداني  كعبي»

ها كه در آن از  هاي سلمان با انگليسينداشتند. بعد از نبرد

كه  گامي  شيد... هن پا ك به ارو هُرتش  كرد، ش ستفاده  شتي ا ك

هاي قابل كشتيراني جلو برد، تصميم  فتوحاتش را تا حدود آب

 1755به ايجاد نيروي دريايي گرفت. اولين كشتي را در سـال 

ساخت و تا هفت سال بعد، تعداد آن را به ده كشتي بزرگ و 

)«كشتي كوچك رساند.هفتاد 
25) 



زمان پسير او، شييخ غيانم،    چنان رو به فزوني نااد. در  بعد از شيخ سلمان نيز قدر  كعبيان هم

كعب سبب شد ةا مردم عدن و بصيره و   آناا با مردم عمان جنگيدند و آنان را شكست دادند. قدر  بني

عبيان كنند. با اين وجيود، پييروزي از   همة بندرها و كنار دريا عليه آناا مت   شوند و آهنگ پيكار با ك

كعب بود. در زمان شيخ بركا  نيز علاوه بر رامارمز و هندگان، از بندر بوشار و عمان گرفته ةا  آن بني

 گزار كعبيان بودند. هاي بصره، همه خراج نزديكي

بيه عليت پنياه دادن بيه      0382آخرين حياكم نيرومنيد كعبييان، شييخ ثيامر بيود. او در سيال        

جيايي كيه در مييان     خان بختياري، مورد غضب منوچارخان معتمدالدوله قرار گرفت و از آن قيمحمدة

اعرات ةسليم شدن و پناهندگي ننگ و برخلا  جوانمردي است، در مقابل معتمدالدوليه ايسيتاد. ايين    

 عمل او با لشكركشي معتمدالدوله به فلاحيه و پناهندگي شيخ ثامر به خاك عثماني به پايان رسيد.

ميان ايران و عثماني بيود كيه در پيي ادعاهياي     « ارض روم»مامترين رويداد اين دوره، قرارداد 

عثماني دربارة خرمشار با وساحت روس و انگليس و با هد  ةعيين سرحدا  دو كشور، منعقد گرديد. 

اد هي .ق، نمايندگان دو كشور در خرمشار گردهم آمدند ةا براسياس قيرارد   0268متعاقب آن در سال 

مزبور، مرزهاي دو كشور را ةعيين كنند. نمايندة ايران در اين كميسيون، ميرزا جع رخان مشيرالدوله و 

خود از اسيتقبال گيرم و   « رسالة سرحديه» 72نمايندة عثماني، درويش پاشا بود. مشيرالدوله در ص حة 

اشيا شيده بيود، بيه     نويسد كه باعث ةرس درويش پ پرشور مردم محمره ]خرمشار[ از هيأ  ايراني مي

نحوي كه ةا سه چاار شب به سبب بدخيالي و سوءظن خوات نداشت. درويش پاشا براي از بين بيردن  

ها و احساسا  پاك مردم، درصدد جلب دوستي مردم عرت آن ناحيه برآمد و به آنيان وعيده داد    علاقه

  خوانيد بيود.   كه در صور  پيذيرش ةابعييت دولتيي عثمياني ةيا ده سيال از پرداخيت مالييا  معيا         

 نويسد: التواريخ مي الملك س ار، مؤلف ناسخ ميرزامحمدةقي لسان

با اينكه در آن سال مشيرالدوله دو هزار تومان بر »

يات بني هويزه  مال شهر  بر  مان  هزار تو شش  فزود و  عب بي ك

 «ماليات بست، باز همگي به رعيتي ايران خرسند بودند.



 نويسد: احمد كسروي نيز در اين خصوص چنين مي

درويش پاشا در اين سفر خورشيد پاشا نامي بود  دبير  »

خود نوشته و از كتاب او نيز پيداست ي سفر  كه كتابي درباره

اند و اين است كه  داده كه كعبيان به عثمانيان روي نشان نمي

)«خورشيد پاشا زشتگويي بسيار از ايشان نموده است.
29) 
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كعب، حاج جابر پدر شيخ خزعل، والي خوزستان در اواخر قاجارييه، كيه    در زمان شيخ ثامر بني

هيي .ق كيه عليرضيا     0258كرد. او در سال  خود نيز از كعبيان بود، بر محمره ]خرمشار[ حكومت مي

پاشاي عثماني به محمره حمله كرد، از خود رشاد  نشان داد و در برابر آناا ايستادگي كرد. ايين امير   

حاج جابر علاوه بير   (81)خان اميركبير صدراعظم، به وي لقب خان اعطا كند. رزاةقيموجب گرديد ةا مي

خواهي حاج جابر، سيبب شيد ةيا روز بيه روز بير       شيخ محمره، منصب سرحدداري را نيز داشت. دولت

 الملك عطا كنند. جايگاه و اعتبار او نزد دولتيان افزوده شود و به او لقب نصر 

 0278يان جنگ ايران و انگليس، در زمان ناصرالدين شياه، در سيال   حاج جابر و يارانش در جر

.م( در مقابل ةرس و زبوني خانلرميرزا عموي ناصرالدين شاه و حكميران خوزسيتان كيه    0357هي .ق )

ها شيجاعانه   جباة جنگ را ةرك كرد و رو به سوي اهواز نااد، از خود رشاد  نشان دادند و با انگليسي

حاج جابرخان از فرار خانلرميرزا آگاه شد، بيا عجيز و لابيه او را بيه مقاوميت و       جنگيدند و هنگامي كه

 ها فراخواند. پايداري در مقابل انگليسي

داستان شجاعت و پايمردي مردم عرت در جريان جنگ ايران و انگليس، از جمله حوادث مايم  

ها  جابرخان را دوست انگليسيهاي س اه، حاج  اي از سركرده ةاريخ اين مردم است. در آن زمان نيز عده

كردند و خانلرميرزا نيز اسلحه و ماما  كافي در اختيار حاج جابرخان قرار نداد. اما بنيا بيه    معرفي مي

 نوشتة ياور فراهاني، سركردة فوج فراهان كه خود جزء س اه خانلرميرزا بود:

ستادگي » قدر اي كرد و چ خدمتي  چه  كه  شد  لوم  خر مع آ

سرك گاه  كه هر مود،  كرده  ردهن ستادگي  يك او را اي ها ده 

)«خوردند. بودند، ابداً شكست نمي
31) 



حاج جابرخان در پرةو اين خدما ، مورد ة قد دولتيان قرار گرفت و خيانلرميرزا اختييار قبيلية    

هي .ق حيي فرمياني او را از ميرپنجيي بيه      0238. پس از آن، ناصرالدين شاه در سال باوي را به او داد

 گويد: جابرخان چنين مي ولي رساند. احمدكسروي دربارة حاجرةبة سرةيپ ا

او مرد خردمند و هوشياري بود و در آغاز كار خود با »

پس از  يا  لي گو شت. و تار دا يك رو رف يك دل و  يران  لت ا دو

سوائي مره و آن ر ن  مح يران در ج ست ا حاج  شك كه  بود  ها 

نان با كارك هي  هان را نده و در ن يران ك خان دل از ا  جابر

انگليس پيدا كرد. چه او در سايه كار سرحدداري هميشه با 

)«انگليسيان سر و كار داشت.
32) 

لياقتي حكومت مركزي از يك حر  و ةاديدا  و اهدا  پليد عثماني از سوي ديگر،  و بي ضعف

موجب دلسردي و سرخوردگي حاج جابرخان از حكوميت مركيزي شيد. حياج جابرخيان، هيم از نظير        

اني و هم از نظر علاقه به آباداني سرزمين خويش، شيخ سيلمان ديگيري بيود. حياج     خردمندي و كارد

هي .ق براي برآورد احداث سد اهواز به  0222الملك كه در زمان ناصرالدين شاه به سال  عبدالغ ار نجم

اين منطقه س ر نمود، در س رنامة خويش همواره از حاج جابرخان به نيكي يياد كيرده اسيت. يكيي از     

 گويد: گران معاصر در اين باره چنين ميپژوهش

ها دغدغه» جار[ تن شاهان ]قا مع پاد يات  شان، ج آوري مال

بيشتر از رعاياي  تحت حكومتشان بود و به تنها چيزي كه فكر 

)«كردند، آبادي و عمران اين سرزمين پهناور بود. نمي
33) 

او شد. متعاقب آن،  هي .ق، فرزندش شيخ مزعل جانشين 0223حاج جابر در سال  پس از مرگ

كه لقب حاج جابرخان بود عطا كرد. او نيز همچون « الملك نصر »و « خان»ناصرالدين شاه به او لقب 

كم شكوه او بيشتر از پيدرش گردييد. شياه لقيب      داد. كم پدرش هميشه خود را هوادار دولت نشان مي

ي ةوپخانه و فوج سرباز، كه در محمره و رةبة امير ةوماني نظام براي او فرستاد و فرمانده« مغزالسلطنه»

آوري ماليا  از قصبه واقع در آبادان ةا سرحد بصيره و از   پاسبان بود، به او واگذاشت و نيز وظي ة جمع

 اهواز ةا محمره )خرمشار( به او س رده شد.
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دگيان  هي .ق با همدسيتگي بر  0807شيخ خزعل، پسر ديگر حاج جابرخان، در اول محرم سال 

س اه عموي خويش، مزعل را به قتل رساند و خود به جاي او نشست. شيخ خزعل براي انجام اين كار، 

هيا در   با منشي كنسولگري انگليس وارد مذاكره شده و به آناا قول داده بود كه در راه ةجار  انگليسي

نه او را دلسرد كردنيد و   هاي خزعل حرفي نزدند، ها دربارة خواسته خوزستان مانع ايجاد نكند. انگليسي

 نه ةشويقش كردند، اما خزعل كار خود را كرد.

شيخ خزعل در پرةو هوش و فراست خويش ةوانست با بسط قلميرو ةحيت نظيار  خيود، همية      

چنيين ضيمن ازدواج بيا     نشين را زير ن وذ درآورد و ةناا فرد قدرةمند خوزستان گردد. هم مناح  عرت

الدوله صدر اعظيم مظ راليدين شياه(     در شاهزاده عبدالمجيد ميرزا )عينالسلطنه و دختر برا دختر نظام

ن وذ خود را نزد درباريان دو چندان كرد. علاوه بر آن او يكي از نزديكان خود را با هزينية هنگ يت در   

ةاران مقيم كرده بود ةا براي پيشبرد اهدافش پول خرج كند. همين فرد با ميرزاعلي اصغرخان اةابك و 

باريان روابط بسيار نزديكي داشت و هميشه با فرستادن پيشيكش و پيول، نظير آنايا را جليب      ديگر در

كرد. به دليل همين ن وذ او نزد دربار بود كيه ةوانسيت بيا ةايران رابطيه برقيرار كنيد و بعيد از آن          مي

هاي ايين سيوي كيارون را كيه خالصيه       هي .ق زمين 0802حكمراني اهواز را به او بخشيدند و در سال 

افزايش قدر  شيخ خزعل، كار او روز با دولت بود، با چند آبادي، حي فرمان شاهي به او واگذار كردند. 

بيه او دادنيد و از درجية    « سردار اقيدس »به روز بالا گرفت ةا جايي كه به جاي لقب معزالسلطنه، لقب 

نگليس رابطه برقرار كند و در امير ةوماني به رةبة امير نوياني ارةقا يافت. از حر  ديگر، او سعي كرد با ا

ها و آزادسازي كشتيراني از خرمشار ةا اهيواز و نييز از حريي  دوليت      نتيجة اظاار دوستي به انگليسي

انگليس، حداكثر فشار را به حكومت مركزي وارد نمايد و بر قدر  خود بي زايد. اين موضوع به ويژه در 

ا واگذاري گمرك خرمشار به دولت مخال ت شود. در آن سال شيخ خزعل ب ةر مي مشخص 0210سال 



ةاريخ »ورزيد و در ناايت، با وساحت دولت انگليس، حداكثر امتيازها را از آن خود كرد. نويسندة كتات 

 نويسد: در اين باره مي« خوزستان

كه مي»...  يد  شيخ فهم پس  ين  بر  از ا ند در برا توا

ها از  مطالبات دولت مركزي ايستادگي كند و با كمك انگليسي

)«عواقب كار مصون باشد.
34) 

چنين، بعد از اينكه سردار اسعد بختياري وزير داخله شد و شيخ خزعل از جانب او احسياس   هم

، سردار اسيعد را از وزار   0201ها فشار آورد ةا در كابينة بازسازي شده در مه  خطر كرد، به انگليسي

ار دادن انگلييس از حريي  ضيمن نزديكيي بيا      داخله عزل كنند. حتي در يك مورد براي ةحت فشار قر

دريافت « ونك هاوس و شركا»ليرة استرلينگ از يك شركت آلماني به نام  0111آلمان، وامي به مبلغ 

هايي دربارة ح يظ حكيومتش در برابير     ها، ةضمين كرد. شيخ خزعل ضمن ايجاد رابطة ويژه با انگليسي

جنگ جااني و آخرين ةضمين را بعد از  0212سامبر نيروهاي خارجي اخذ كرد. اولين ةضمين را در د

ها به شر  وفاداري شيخ به  اول مبني بر ح ظ حكومت او و اعقابش، از آناا گرفت. در مقابل، انگليسي

 (85)ةعادا  خود در قبال ةاران، حاضر بودند كه از هر گونه ةجاوز به قلمرو او جلوگيري كنند.

ايد يكي از كسان بسيار هوشيمند شيمرد، زييرا او نييك     به قول احمد كسروي، شيخ خزعل را ب

كياري دربارييان آن زميان چيه      و حميع  دانست كه از آش تگي اوضاع ايران در زمان مظ رالدين شاه مي

اي و جااني را نيز به درستي درك كرده بود  علاوه بر آن، شيخ خزعل شرايط منطقه (86)سودهايي ببرد.

 حداكثر باره را بُرد. و از آن جات در افزايش قدر  خود

هايي را كه شيخ مزعل از مردم گرفته بيود بيه    هر چند شيخ خزعل در بدو كار بسياري از زمين

العياده   دار و كشاورز شكلي حقوقي بخشييد و در خوزسيتان امنيتيي فيوق     به رابطه زمين آناا برگرداند،

ار زياد در افزايش ثرو ، موجبا  هاي گزا  بر مردم و حرص بسي ايجاد كرد، اما به دليل بستن ماليا 

اي و سيركوبي   نارضايتي مردم و فقر و فاقة آناا را فراهم كرد. اين موضوع به هميراه اختلافيا  حاي يه   

هاي حكوميت خيود را بييش از پييش      كعب، پايه حر  و بني شديد رؤساي حوايف، به ويژه حوايف بني



الشعراي باار كه خود نيز  الشعراست. ملك ملكمتزلزل كرد. يكي از نظريا  دربارة شيخ خزعل، ةحليل 

 نويسد:  در دورة پنجم از اعضاي اقليت مجلس بود، در اين خصوص مي

ندك » بود و در ا ستمدار  باهوش و سيا مردي  عل  شيخ خز

مدت توانست بر عربستان ]خوزستان[ آن روز حكومت كند. خزعل 

س در ظاهر رعيت دولت ايران بود و از دولت لقب سردار اقد

خانوادگي و  قدرت  ليكن  مد،  ئل آ يازاتي نا به امت فت و  گر

خر  ين اوا هاد و در ا يد ن به تزا به روز رو  سي او روز  سيا

ي دولت  بيشتر بر قدرت خود افزود، به حدي كه حُكام فرستاده

عين مي ستان م مت خوز سمت حكو به  ست  كه  باً د شدند، تقري

مزبور شيخ ي شيخ خزعل بودند و در حدود شخصيت حكام  نشانده

نمود. شيخ خزعل با تمامي  نسبت به آنها رفتاري مقتدرانه مي

وقت خلاف وفاداري  قدرتش نسبت به دولت شاهنشاهي ايران هيچ

ماني و  لت عث با دو ما  جواري  مدت هم طول  كرد و در  براز ن ا

لت  طرف دو سرحدي از  عراب  يان ا مواره در م كه ه كاتي  تحري

داد. اما  دست نمين را از شيخ خزعل جانب ايرا شد، همسايه مي

مناسبات او با دولت بريتانيا كه به مناسبت نفت خوزستان 

ي مفرطي به آن منطقه داشت، همواره دوستانه بود. او  علاقه

كرد و از  چنين نسبت به زيردستان خود رفتار مناسبي نمي هم

پاياني كه در بصره، كويت و  املاك، تخيلات و ساير مزروعات بي

هاي گمركي، يروت زيادي تحصيل  شت و تجارت و بهرهخوزستان دا

كرده بود و يكي از توانگران معروف و بزرگ آسيا به شمار 

)«آمد. مي
37) 

ها، در جريان جنگ جااني اول و برقراري امنيت جايت   علاوه بر كمك به انگليسي شيخ خزعل،

سلطنه هند كه بعدها وزيير اميور   ال ةسايل صادرا  ن ت، با رجال متن ذ انگليسي مانند لرد كرزن، نايب

آميز برقرار كرد. او درصدد بود بيا جليب موافقيت انگلييس      خارجه انگليس شد، روابط دوستي و مود 

ةغييرا  بنيادي در نوع و شكل رابطة خويش با دولت مركزي ايجاد نمايد. به هميين دلييل مرةبياً بيه     

 0218دسيامبر   3د. شيخ خزعل در نشسيت  كن گرفت كه چرا از او حمايت قاحع نمي انگليس ايراد مي

هياي دوليت    گشت، شديداً بيه سياسيت   خود با وزير مختار انگليس، كه از حري  محمره به ةاران بازمي



گميرك را كيه در    مركزي در قبال خويش حمله كرد و دولت را متام كرد كه سعي دارد ميواد ةوافي   

سد كه با ةوجه بيه ةميام خيدماةي كيه ]بيه      پر د شده، ناديده بگيرد. او س س ميمنعق 0212س تامبر 

خواهند همان حمايتي را كه نسبت به ساير حكام عيرت خلييج ي     ها[ ارائه كرده، چرا آناا نمي انگليسي

اشارة شيخ خزعل به وعيدة   (83)دارند، نسبت به او  انجام دهند. مثل حكام كويت و بحرين ي مبذول مي 

 ست كه:ا 0212ها در ه تم دسامبر  مشرو  انگليسي

له» بر حم شهر( را در برا مره )خرم قدرت  ما مح هر  يايي  ي در

خارجي ـ به هر بهانه كه باشد ـ حفظ خواهيم كرد و تا وقتي كه 

ي خود نسبت  قانون وفاداريد به مساعي حسنهشما ]خزعل[ به شاه و 

)«به شما و حمايت شما ادامه خواهيم داد.
39) 

ةيوان نيزاع و كشيمكش او بيا      ، نميي (81)مير عربستانرغم ةمايل م ر  شيخ خزعل به لقب ا علي

رضاخان را در اين چارچوت ارزيابي كرد. حتي ةشكيل كميتة قيام سعاد ، به همراه خوانين بختياري 

هاي شيخ با رضاخان، پس از اعزام نماينده به  هي .ش و در اوج درگيري 0818و والي پشتكوه در سال 

از هميان آغياز مخاصيمة مييان شييخ خزعيل و        (80)ده اسيت. پاريس و كسب نظر مواف  احمدشياه بيو  

كيرد. در ةلگيرا     هاي قانوني و به ويژه بازگشت احمدشاه به كشيور ةأكييد ميي    الوزرا، او بر جنبه رئيس

 گويد: معرو  خود خطات به رضاخان چنين مي

لت نمي» ست دو به ريا شما را  صلاً  مرد  من ا شما  سم،  شنا

ملكت و مشروطيت را رانده و غاصبي هستيد كه شاه قانوني م

ايد و غاصبانه بر قواي  دولتي دست  پايتخت را اشغال كرده

)«ايد. انداخته
42) 

هيي .ش( حيي    0812هيي .ق )  0882به همين دليل، سيدحسن مدرس در ةاريخ ذيحجه سال 

در  احمدشياه قاجيار نييز    (88)اي، وظي ة انتقال احمدشاه به خرمشار را به شيخ خزعل محول كرد. نامه

پاسخ نامة سيدحسن مدرس به بازي انگليس براي انقلابي و ملي نشان دادن سردار س ه و حذ  شيخ 

از نقشة انگليس براي « ةاريخ بيست سالة ايران»حسين مكي نيز در كتات  (88)خزعل اشاره كرده است.

 نويسد: يدهد. او م جدايي حلب و خائن معرفي كردن شيخ خزعل و ملي جلوه دادن رضاخان خبر مي



شيخ »...  كه  ند  شه ريخت بابش نق ضاخان و ار في ر ما از طر ا

خواهد خوزستان را با كمك انگليس تجزيه كند  خزعل خائن است و مي

را فردي ملي جلوه دهند كه از تماميت ارضي  تا از يك طرف رضاخان

فاع مي طه د تي راب ند و از جه في  ك ليس را مخ با انگ ضاخان  ي ر

نگليسي به او بدهند و به اين ترتيب سردار نگهدارند و حالت ضد ا

)«سپه توانست به نيات پليد خود دست يابد.
45) 

با وجود اين، شيخ خزعل به دنبال ةبديل خوزستان به يك منطقة اميرنشيين ةحيت حاكمييت    

هاي زيادي كرد. ةاجي براي خود ساخته  سازي ها و مقدمه خود بود. او حتي براي ةحق  اين آرزو، ةلاش

كيرد ةيا در وصيف او شيعر بسيرايند. بيه        و در مجالس شعرخواني در دربار خود شعرا را ةشوي  ميبود 

كيرد ةيا او را اميير معرفيي كننيد. او قصيد        هاي ميالي فراوانيي ميي    هاي كشورهاي عربي كمك روزنامه

خروج در روسيه و  0207جداسازي خوزستان از ايران را داشت. اما اوضاع زمانه از جمله انقلات اكتبر 

المللي بعيد از جنيگ    ها در ايران و ةحولا  بين نيروهاي روسي از ايران، كاسته شدن ن وذ سنتي روس

ها را در مورد ةجزيه ايران ةغيير داد و آنان را ةرغيب نمود كه از ةشكيل يك  اول جااني، نظر انگليسي

 دولت متمركز وابسته در كشور حمايت كنند.

روسيه به منظور ح ظ هند و جليوگيري   0207ز انقلات اكتبر به هر حال، دولت انگليس پس ا

جيود آورد. آنايا رضياخان را    از ن وذ كمونيسم، ةغييري اساسي در سياست خيود در قبيال اييران بيه و    

 (86)دانستند و به همين دليل او را بر سر كار آوردند. رين فرد براي اجراي اهدا  خود مية مناسب

دانست به قدر  رسيدن رضاخان باعث ةضعيف و يا برچيدن  ميجايي كه  شيخ خزعل نيز از آن

شود، بيه صيف مخال يان رضياخان پيوسيت و در انيدك زمياني از مخال يان          قدر  او در خوزستان مي

هاي پيشين دولت انگليس حسات كرده بود. اما  ها و ضمانت سرسخت او شد. او در اين راه، بر روي قول

تي كه شيخ خزعل متوجيه عيدم حماييت انگلييس از خيود شيد،       بعد از يك دوره نزاع و كشمكش، وق

 ةسليم رضاخان گرديد و پس از آن به ةاران ةبعيد شد.

 دورة پالوي -5-2



ها و نحيوة عميل در خوزسيتان     دورة رضاخان با دورة فرزندش از نظر اجراي سياست الف( پالوي اول:

ها، وجود زندگي يكجانشييني   ابه سياستة او  چنداني ندارد. يكي از مامترين دلايل اين ةقارت و ةش

اي به نام اسكان  رو عرت بود. برخلا  ساير مناح  ايران، در خوزستان مسأله و عدم وجود جمعيت كوچ

هياي پيدر و پسير وجيود      عشاير و ةخته قاپو كردن آناا مطر  نبود و به ةبع آن، ةغيييري در سياسيت  

ريزي شده و منظم در دورة  هاي برنامه مشي   و خطنداشت. ةناا ة او  نسبتاً محسوس، اجراي ةمايدا

 محمدرضا نسبت به دورة رضاخان است.

سياست رضاخان درخصوص جواميع غيرفيارس اييران، ةمركزگراييي شيديد و اسيتحالة زبيان و        

فرهنگ آناا از حري  اجراي سياست همانندسازي بود. ايين سياسيت بيه هميراه ديكتياةوري خشين و       

ان به شكل شديدةري اعمال شد. رئوس كلي اين سياست را محمودافشيار  سياست سركوت، در خوزست

 به شر  زير ةرسيم كرده است:« مجلة آينده»يزدي در 

ترويج كامل زبان و ادبيات فارسي و تاريخ ايران در »

ستان،  ستان، خوز جان، كرد صاً در آذرباي شور مخصو سر ك سرتا

و ايجاد  هاي آهن نشين، كشيدن راه بلوچستان و نواحي تركمن

يلات  خي ا كوچ دادن بر كت،  لف ممل نواحي مخت يان  باط م ارت

آذربايجان و خوزستان به نواحي داخلي ايران و آوردن ايلات 

فارسي زبان در اين ايالات و شهرنشين كردن آنها، تغيير در 

تقسيمات كشوري و از بين بردن اسامي آذربايجان، عربستان و 

ها و  نواحي و دهات، كوه غيره، تغييرات اسامي تركي و عربي

ستفاده از زبان كردن ا نوع  يران، مم هاي ا لي در  رود هاي مح

 «محاكم، مدارس، ادارات دولتي و ارتش و غيره.

 نويسد: چنين مي او هم

منظور ما از كامل كردن وحدت ملي ايران اين است كه »

در تمام مملكت زبان فارسي عموميت يابد، اختلافات محلي از 

رد، لر، قشقايي، عرب، ترك، تركمن و غيره با بين برود. ك

هم فرقي نداشته، هر يك به لباسي ملبس و به زباني متكلم 

)«نباشد.
47) 



در دورة رضاخان مخال ت و مبارزة چنيدان ميؤثري در خوزسيتان علييه حكوميت       با وجود اين،

ذ  مالييا  بير   چنيين حي   صور  نگرفت. دليل اين موضوع را بايد در ديكتاةوري شديد رضاخان و هيم 

وجيو كيرد. از ايين رو     اي جسيت  محصولا  كشاورزي و عدم ةعرض به ساختار قدر  در جامعة عشيره

مردم به ستوه آمده از ماليا  دورة شيخ خزعل، با رهايي از پرداخت ماليا  و ةحت هدايت شيوخ ابقيا  

ه بيه دلييل جيور و    هر چند برخي از شيوخ منطقة هويز شده در قدر ، حكومت رضاخان را پذيرفتند.

ستم رضاخان به مراجع ةقليد در نجف شكوه بردند و رضاخان آناا را به مناح  شيمالي كشيور ةبعييد    

كرد، اما در مجموع، بيشتر رؤساي حوايف به دليل قبول شيخوخيت آناا ةوسط حكومت مركزي و بير  

ي از آنايا نييز بيا    عاده گرفتن نقش واسطه ميان دولت و مردم، حكومت رضياخان را پذيرفتنيد. برخي   

هايي نيز دريافت كردند. در پيذيرش   پذيرش حكومت مركزي به امتيازا  دولتي دست يافتند و پاداش

حكومت رضاخان از جانب شيوخ عرت، نقش دو عامل از همه بارزةر بود  يكي سركوبي شديد خيوانين  

  و قدر  شيوخ از سوي بختياري كه انعكاس آن در خوزستان بسيار وسيع بود و ديگري قبول اختيارا

 دولت در محدودة حاي ه و عشيره، به شر  دخالت نكردن در سياست.

گيري احزات، به ويژه حزت  هاي مردم، شكل در دورة پالوي دوم، به دليل رشد آگاهي ت( پالوي دوم:

هياي آن بيود،    ةيرين كيانون   ناضت مليي شيدن ن يت كيه آبيادان از اصيلي       چنين ةوده در آبادان و هم

ها شيكل   اين حركتهايي با رژيم محمدرضا صور  گرفت. به همين دليل، برخورد حكومت با   تمخال

ةري به خود گرفت. محمدرضا براي خاموش كيردن اعتراضيا  و مطالبيا      يافته حسات شده و سازمان

قدر  آناا در محدودة عشيره و شيوخ عرت، نقش مامي به رؤساي حوايف و عشاير س رد و با ةضمين 

و در مواردي با اعطاي امتيازا  ويژه، از آناا به عنيوان عاميل كنتيرل و مراقبيت افيراد عشييره        حاي ه

كرد و شيخ عشيره مسوول عشيرة خود  كرد. در مقابل، حكومت در كار عشيره  دخالت نمي است اده مي

شيوخ خودداري هاي اداري، ژاندارمري از ةنبيه  بود. در برخي موارد نيز به هنگام نزاع شيوخ با سازمان

كرد كه با وجود شيوخ و ةطميع آناا قادر خواهيد بيود ميردم عيرت را      محمدرضا ةصور مي (83)كرد. مي



اي و روابيط آنايا    ةحت كنترل خويش در آورد. به همين دليل، به ةقويت و ةحكيم ساختارهاي عشيره

اصيلي اسيتحكام روابيط     كرد. شايد يكي از عوامل اي حمايت و جانبداري مي پرداخت و از نظام عشيره

اي در ميان مردم عرت خوزستان همين سياست ةقويت شيوخ ةوسط حكومت محمدرضا باشيد.   عشيره

هاي حكومت پالوي نشدند و ةعدادي نيز عَلَم عصيان عليه  با وجود اين، برخي از شيوخ ةسليم خواسته

حكومت پالوي، بعضي  حكومت مركزي برافراشتند كه به شديدةرين شكل سركوت شدند. در دهة آخر

شيوخ وابسته به رژيم، صف خود را از ساير شيوخ جدا كرده و با ةمام وجود خود را وقف ةحكيم مباني 

 حكومت پالوي كرده بودند.

اي كيه هير    به هنگام روي كار آمدن رضاخان، در منطقة خوزستان نظام بزرگ مالكي ي به گونه 

ي وجود نداشت. به همين دليل، برخلا  ايلا  و عشاير  مالك، يك يا چند آبادي در ةملك داشته باشد

هاي بسيار متمول وجود داشتند، در ميان مردم عرت، شييوخ بسييار ثروةمنيد دييده      بختياري كه خان

نظر از  شدند. صر  زمين ةقسيم مي مالك و كشاورزان بي دار، خرده شد. در آن دوره، مردم به زمين نمي

داران بيزرگ ةبيديل شيده بودنيد، در      ه مدد حكومت پالوي بيه زميين  ةعداد كم شيوخ و ساداةي كه ب

زمين به شارها و افزايش جمعييت، رونيد ةضيعيف قيدر  اقتصيادي       مجموع با مااجر  كشاورزان بي

داران و ةبديل آناا به خرده مالك، روز به روز افيزايش يافيت، ةيا جيايي كيه در آسيتانة انقيلات،         زمين

 مالكان بودند. ادي فاقد قدر  و از خردهبسياري از شيوخ از نظر اقتص

هيا و صينايع جدييد و بيه وييژه       رغم گسترش شارنشيني در خوزستان و پيدايش كارخانيه  علي

آمييز خانيدان پاليوي و سييل ماياجر  از سياير        هاي ةبعيي   صنايع وابسته به ن ت، به علت سياست

د كيارگران بيومي شياغل در ايين     شارهاي كشور به خوزستان و عدم به كارگيري نيروهاي بومي، ةعدا

صنايع در ةناقص آشكار با درصد جمعيت خوزستان در شارهاي مزبور بود و در باترين حالت، حتي به 

 0818مييلادي )  0225رسييد. حيال آنكيه د ر دورة پييش از      مرز هشت درصد جمعيت استان نميي 

معيت استان بود. عيلاوه بير   هي .ش( بالاةرين ميزان استخدام نيروهاي بومي در صنايع، هشت درصد ج



آن، به علت شرايط ةاريخي حاكم بر جامعة عرت ايران و عدم ةشكيل سرمايه، نه ةناا بازرگانان بيزرگ  

شارها ي به جز خرمشار ي از بوميان نبودند، بلكه بسياري از بازرگانان جزء و كسبه نيز از افراد ماياجر    

يا  سياسي، حتي به صور  ظاهري، فقر و فلاكت آند. در مجموع، عدم مشاركت مردم عرت در ح بوده

مردم به ويژه در روستاها، عدم به كارگيري جوانان در كارهاي دولتي، پايين بودن درصيد شياغلين در   

هاي همانندسيازي   مراكز صنعتي از جمله پالايشگاه، قليت افراد ةحصيل كرده و از همه مامتر، سياست

آمييز و مسيخ فرهنگيي،     هياي ةبعيي    شت و اعمال سياستحكومت پالوي به همراه جو خ قان و وح

 ماحصل بيش از نيم قرن حكومت پالوي بر اين مردم بود.

 انقلات اسلامي و مردم عرت -6-2

هايي قوي براي شركت در انقلات  در آستانة پيروزي انقلات اسلامي، مردم عرت خوزستان انگيزه

آمييز   هياي ةبعيي    ، از جور و ستم و اعمال سياستداشتند. زيرا آنان همانند مردم ساير مناح  كشور

قشرها به ويژه قشرهاي شياري، در   بردند. به همين دليل، همة حكومت پالوي به ستوه آمده و رنج مي

انقلات اسلامي مشاركت فعال داشتند. در اين ميان، نقش كيارگران بيه خصيوص كيارگران پالايشيگاه      

ةر از اقشار ديگر بود. جوشش انقلابي و مشياركت   وزان برجستهآم آبادان، آموزگاران، دانشجويان و دانش

مردم در مقابله با حكومت نظامي در دو شار آبادان و اهواز، اعتصابا  پالايشگاه آبادان با نقش محوري 

چنين فاجعة سينما ركس آبادان در ايين زمينيه قابيل ملاحظيه      آن در هدايت اعتصابا  كارگري و هم

 است.

، مبين 53نقلات اسلامي، رأي مردم به جماوري اسلامي در دوازدهم فروردين پيروزي اپس از 

ن ر  و انزجار آناا از حكومت پالوي و ةأييد انقلات اسلامي ايران بود. مردم عرت خوزسيتان در پرةيو   

مشاركت فعال در انقلات، برآورده شدن مطالبا  خويش و مشاركت در حيا  سياسي و رفع ةبعي  و 

دانستند. به منظور مقابله با  ي مانده از رژيم پالوي را در جماوري اسلامي قابل ةحق  ميةحقير به جا

هاي فرهنگي در شيارهاي خرمشيار، اهيواز و آبيادان      اي از جوانان به ةأسيس كانون فقر فرهنگي، عده



ز بير  اي ديگير نيي   پرداخته و بيشتر به كار فرهنگي از قبيل برپا كردن شب شعر مبادر  ورزيدند. عيده 

را نصب كردنيد. در  « سياسي خل  عرت مسلمانان ايرانسازمان »سردر ساختماني در خرمشار ةابلوي 

اين اوضاع و احوال، حكومت عراق كه از پيروزي انقيلات اسيلامي بيه وحشيت افتياده بيود، اقيدام بيه         

ي ديگير،  آفريني در خوزسيتان پرداخيت. از حرفي    ةحريكاةي عليه جماوري اسلامي نوپا كرد و به ةشنج

نگريستند، وجود ةنش در منطقه و نياآرامي   اي كه به خوزستان به عنوان سكوي پرةات خويش مي عده

رغيم ةوافي  نماينيدگان     ديدنيد. از ايين رو، عليي    اوضاع را باترين شرايط براي اجراي اهدا  خود ميي 

سياسيي و ةعييين   ا... محمدحاهر خاقاني براي خليع سيلا  كيردن سيازمان      استاندار با نمايندگان آيت

، يعني يك روز قبل از انقضاي 53ساعته براي انجام اين كار، در روز چاارشنبه نام خرداد  83فرصت 

مالت مقرر، با ةصر  ساختمان سازمان سياسي و كانون فرهنگي، موضيوع بيه شيكل ديگيري فيصيله      

 يافت.

ييه جمايوري   ةيوان اقيدامي عل   خوزستان را به هيچ وجيه نميي   53در هر صور ، حوادث سال 

هاي فرهنگيي   ا... خاقاني و هم اعضاي كانون اسلامي و يا حركتي جدايي حلبانه ةلقي كرد. زيرا هم آيت

حلب بوده و مطالبا  خود را در چارچوت نظيام   و هيأ  نمايندگي، همانند قاحبة مردم، افرادي وحد 

جنگ ةحميلي عيراق علييه    حوادث بعدي، به ويژه وقوع (82)دانستند. جماوري اسلامي قابل ةحق  مي

ها و جملة معرو   ايران و شااد  بيش از دوازده هزار خوزستاني در جريان جنگ و خنثي شدن ةوحوه

باترين مؤييد و گيواه بير    « خوزستان دين خود را به اسلام ادا كرده است»امام خميني مبني بر اينكه 

 اند: گونه ةأييد كرده بدين نگاران غربي گ تة فوق است. اين موضوع را پژوهشگران و ةاريخ

در دوران جن  ايران و عراق واكنشي كه صدام حسين از »

اهالي عرب تبار خوزستان انتظار داشت، پديدار نشد، بلكه 

برعكس به رغم صدماتي كه از جن  متحمل شده بودند، وفاداري 

)«آنان به ايران هرگز مورد انكار قرار نگرفت.
51) 

 جنگ ةحميلي -7-2



هاي خرمشار، آبادان،  لي اثرا  زيانباري بر مردم خوزستان، به ويژه مردم شارستانجنگ ةحمي

هويزه و بستان داشت. اگر ساير شارهاي ايران در نتيجة ةغييرا  حاصله از پيروزي انقيلات و حركيت   

انيد، شيارهايي همچيون     عمومي كشور در جات ةوسعه و رشد اقتصادي روند رو بيه افزايشيي داشيته   

اند.  هاي ناشي از جنگ و خالي شدن از سكنه، روند نزولي را حي كرده آبادان به دليل خرابيخرمشار و 

كاهش ظرفيت بندر خرمشيار و نياچيز بيودن فعالييت آن، بيه هميراه از دسيت دادن نقيش محيوري          

هاي جذت نيروي انساني، وضعيت نامطلوبي  هاي ن تي و فقدان زمينه پالايشگاه آبادان در ةوليد فرآورده

 را در اين دو شار به وجود آورد.

جنگ ةحميلي اثراةي من ي بر ةركيب جمعيتي ميردم عيرت خوزسيتان داشيت. شيروع جنيگ       

هاي آبادان، خرمشار، بستان، شوش، سوسنگرد، هويزه و اهواز به ساير  موجب مااجر  مردم شارستان

ابيط فرهنگيي، اجتمياعي و    نقا  كشور گرديد. علاوه بر ةغيير در ةركيب جمعيت، به دليل برقراري رو

اقتصادي مااجرين با جامعة ميزبان، در خصوصيا  فرهنگي آنيان نييز ةغييراةيي ايجياد شيد. ةركييب       

جمعيتي شارهايي همچون اهواز، سوسنگرد و شوش به علت بازگشت سريع ماياجرين )پيس از فيتح    

هيويزه و بسيتان و    هياي  خرمشار( به خانه و كاشانة خويش ةغيير چنداني نكرد، فقط مردم شارستان

بخشي از مردم سوسنگرد به دليل نزديكي اهواز، در اين شار اقامت گزيدند. ضمن اينكه عميدة افيراد   

 غيربومي اين مناح ، به زادگاه اصلي خويش بازگشتند.

هاي آبادان، خرمشار، هويزه و بستان  و مرزي بودن شارستان به دليل حولاني بودن دورة جنگ

هياي بعيد از پيذيرش     ي فراوان اين مناح ، بازگشت مردم به اين شارها بيه سيال  ها چنين خرابي و هم

نظير از هيويزه و بسيتان كيه ةركييب       شود. در اين روند، صر  ( مربو  مي0867)سال  523قطعنامه 

جمعيتي آناا همانند قبل از جنگ ثابت ماند، در دو شار آبادان و خرمشار )به وييژه آبيادان( ةركييب    

ه قبل از جنگ ةغيير محسوسي داشت. با وجود اين، هنوز قشرهاي مرفه اين دو شار جمعيتي نسبت ب

 اند. به زادگاه خويش بازنگشته



هيا كيه    هاي آبادان و خرمشار و شور شدن آت رودخانيه  نابودي بخش قابل ةوجاي از نخلستان

ي در اين دو شار هاي كشاورز هاي كشت و ةوسعة نيشكر بود، باعث افول فعاليت ناشي از اجراي پروژه

شد. فقدان مراكز صنعتي جديد و كاهش ةجار  اين شارها، موجب گسترش دامنية فقير گردييد  بيه     

 هاي قبل از جنگ مقايسه كرد. ةوان با سال حوري كه اين دو شار را حتي نمي

جنگ ةحميلي با ةمام مشكلا  و مصائب خويش، باعث شد در عرصة اجتماعي وابستگي افيراد  

تر شود. زيرا آناا )به ويژه ساكنان روستاهاي دور از شار( دريافتند كه بدون وجود عشيره به عشيره كم

هاي روزگار هستند. دومين اثر  و خارج از محدودة آن نيز قادر به ادارة زندگي خويش و مقابله با سختي

ستايي، مااجر  قشرهاي روجنگ ةحميلي در عرصة اقتصادي منعكس گرديد. زيرا در نتيجة آوارگي و 

فروشي رواج يافت، به نحوي كه در مقايسه با  اي خردهه هايي غير از كشاورزي و فعاليت لگرايش به شغ

 فروشان عرت كمي افزايش پيدا كرد. وران و خرده پيش از انقلات، درصد پيشه

 

 ساختار سياسي ي اجتماعي -3

 الف( بافت اجتماعي

ي را ةرك كرده و با اقتصياد يكجانشييني   نشين هاست كه زندگي كوچ مردم عرت خوزستان مد 

اند. اين مسأله در مناح  جنوبي استان خوزستان ماننيد آبيادان و خرمشيار زودةير از سياير       خو گرفته

مناح  آغاز شد و از قدمت بيشتري برخوردار است. براساس سرشماري اجتماعي ي اقتصادي مركز آمار  

 (50).رو هسيتند  ن ير كيوچ   2288ر عرت با جمعيت خانوار عشاي 251، در مجموع 0877ايران در سال 

ن ر( و با در نظر گيرفتن   2102خانوار با جمعيت  282)ةعداد  0866اين آمار در مقايسه با آمار سال 

زبان در خوزستان است. از حرفي ديگر، در  رو عرت متوسط نرخ رشد سالانه، بيانگر كاهش جمعيت كوچ

كننيد.   خوزستان در شارها و بقييه در روسيتاها زنيدگي ميي    % از مردم عرت 63حال حاضر نزديك به 

معيشت روستاييان متكي به اقتصاد كشاورزي است. با ةوجه به غلبه زندگي شارنشيني و روستانشيني 

به مردم اين منطقيه و بيا   « عشاير»رو، احلاق نام  در جامعه عرت خوزستان و اندك بودن جمعيت كوچ



اي از قبايل و عشاير، با ةعريف ارائه شده از م اوم عشاير مغاير   وعهدر نظر گرفتن آناا به عنوان مجم

رود. آن چيه در بافيت اجتمياعي     دارد. بنابراين، در اين نوشتار واژة عشاير به حور ةلويحي بيه كيار ميي   

رغيم اضيمحلال زنيدگي     اي اسيت كيه عليي    جامعة عرت خوزستان جريان دارد، وجيود روابيط عشييره   

دهيد. وجيود ايين قبييل      حبقا  و اقشار جديد، كماكان به حيا  خود ادامه مينشيني و پيدايش  كوچ

اي را در پيشرفت و ةعيالي فرهنگيي و اجتمياعي     روابط در مناسبا  مردم عرت، ةاكنون نقش بازدارنده

اين منطقه اي ا كرده است. اين مناسبا  قبل از آنكه علت باشد، خود معلول اسيت. مامتيرين عواميل    

 شود: ها به شر  زير خلاصه مي اي در ميان عرت ط عشيرهپايداري رواب

داران  شرايط ةاريخي حاكم بر جامعة عرت خوزستان و عدم پيدايش حبقة ةجار و يا سيرمايه  -0

ةمايل حكومت پالوي به انقياد و كنترل مردم عرت از حري  ةسلط بير شييوخ    -2بزرگ در ميان آناا 

اي  و شوكت خود و ةأكيد آناا بر پيوندهاي خوني و حاي هةمايل م ر  شيوخ عرت به ح ظ قدر   -8

حولاني بودن زميان دادرسيي    -5نسبت به جمعيت  نكردگان و روشن كرا كم بودن ةعداد ةحصيل -8

مردم )به ويژه روستاييان( به زبان فارسي براي دفاع از خود  دعاوي در محاكم قضايي و آشنا نبودن ةودة

سي يدان متن يذ    اي و شييوخ و رييش   راي حل اختلافا ، به سياختار عشييره  سازد ب كه آناا را وادار مي

هياي دولتيي بيه نسيبت      فقر اقتصادي و كم بودن ةعداد شياغلين بيومي در دسيتگاه    -6مراجعه كنند 

اي  زيرا استقلال اقتصادي افراد و عدم وابسيتگي   جمعيت و در نتيجه، وابستگي آنان به ساخت عشيره

ح ظ هوييت قيومي و ايليي  زييرا      -7اي دارد  مي در گسستگي روابط عشيرهمالي به عشيره، نقش ما

هاي ح ظ هويت قيومي   اي و به ةبع آن، وجود عشيره را يكي از راه بسياري از افراد ح ظ روابط عشيره

احساس محروميت نسبي در جامعة قيومي عيرت. حبي  نظير      -3پردازند و  دانسته و به ةقويت آن مي

ر ميزان احساس محروميت در يك قيوم بيشيتر باشيد و آن قيوم احسياس كنيد       شناسان، هر قد جامعه

هايش مورد ةعرض و استحاله قرار گرفته است، گرايش به ح ظ فرهنگ و آدات  فرهنگ و زبان و ارزش



شود كه در حالت افراحي، اين گرايش و ةمايل به شكل قوم مداري  و رسوم قومي در آن قوم ةشديد مي

 متجلي خواهد شد.

چند سازمان اجتماعي جامعة قومي عرت به علت پراكندگي جغرافيايي، ةقسييم كيار، ةنيوع     هر

مشاغل، رشد شارنشيني و گسترش ارةباحا ، خصلت بسته و سنتي خود را ةا حدود زيادي از دسيت  

 پردازيم: داده است، اما در عين حال اين سازمان داراي ةقسيماةي است كه در زير به معرفي آناا مي

كوچكترين واحد سازمان اجتماعي قوم عرت خوزستان، بيت است. بيت از چند خانوار  يت:ب -1

شود و معمولاً بسته به ةعداد افراد آن، نياي واحد آناا به جد دوم يا  كه از نياي واحد باشد، ةشكيل مي

 شود. سوم محدود مي

ك هستند. ايين نييا   حموله از مجموعة چند بيت ةشكيل يافته كه داراي نياي مشتر حموله: -2

 كند. گردد و متناسب با كثر  و يا قليت افراد ةغيير مي معمولاً به چاار يا پنج جد برمي

اي از چند حموله است كه الزاماً همة افراد آن از نياي واحد نيستند.  عشيره مجموعه عشيره: -3

شود، از جد  نتخات ميفقط هستة اصلي ةشكيل دهندة عشيره كه به صور  موروثي شيخ از ميان آناا ا

مشترك هستند. يك عشيره ممكن است افراد ديگري را كه از عشيرة خود بريده و جزء عشيرة جدييد  

شود، در قالب  اند، به عنوان افراد عشيرة خود ب ذيرند. اين امر كه به صور  دسته جمعي انجام مي شده

 گيرد.  الحاق يك يا چند بيت يا يك حموله صور  مي

در برخي موارد افراد غيرعرت به منظور ح ظ و صيانت خيويش در مقابيل ةعيديا     در گذشته، 

اي را نموده و در ناايت، جيزء آن   هاي جمعي، درخواست الحاق به عشيره حوايف ديگر و ايجاد ضمانت

آوري و پرداخت فصل )ديه يا جبران خسار (، هماننيد ديگير اعضياي     اند و به هنگام جمع عشيره شده

 اند. ود را نيز دادهعشيره سام خ

هيايش از بييرق سياير عشياير متميايز       هر عشيره بيرقي مخصوص خود دارد كه با رنگ و نوشته

گذاري به عشيره است. به همين دليل هرگونه اهانت بيه   شود. احترام به بيرق به منزلة احترام و ارج مي



اسيت. در حيال   « فصيل »جب حرمتي به عشيره ةلقي شيده و مسيتو   آن، از قبيل ةيراندازي و غيره، بي

هياي خياص از قبييل فيو  بيزرگ عشييره و ييا يكيي از افيراد شيوراي            حاضر، بيرق فقط در مناسبت

 شود. هاي ةحت پوشش، برافراشته مي ةرين و متن ذةرين فرد حموله س يدان عشيره و يا بزرگ ريش

آن، حاي ه از چندين عشييره ةشيكيل شيده اسيت و هسيتة اصيلي ةشيكيل دهنيدة          حاي ه: -4

ةواننيد جيزء ايين حاي يه شيوند. معميولًا پيوسيتن         عشايري با نياي واحد است  اما عشاير ديگر نيز مي

هاي مختليف بيه ييك حاي يه، ةيابع خوشينامي، قيدر          هاي مختلف به يك عشيره و يا عشيره حموله

  باشد. همجواري و شخصيت و درايت شيخ حاي ه در حل و فصل منازعا  مي  اقتصادي،

قبيله از مجموع چند حاي ه و چندين عشيره ةشكيل شده است. وجود يك قبيله، به  :قبيله -5

معني همخوني ةمام افراد آن نيست. گاهي نيز در نتيجة وحد  سياسي چنيد حاي يه و عشييره، ييك     

شود. )همانند قبيلة محيسن كه در زمان شيخ خزعل ةوسط او و از عشايري خيارج از   قبيله ةشكيل مي

 كعب موجوديت يافت..( قبيلة بنيدايرة ن وذ 

با وجودي كه در ةقسيما  مزبور پس از عشيره، حاي ه و قبيله قرار دارد، اميا شييخ عشييره در    

ربط، اختيار ةام دارد. رابطة او با حاي ه و يا قبيله فقط به هنگام حر  اختلافا  و منازعيا    وظايف ذي

شيره قابل حل نبوده و براي حل و فصل آناا س يدان و شيخ ع مام و بزرگ است كه در محدودة ريش

پذيرد. به همين دليل، حتي قبيله را بايد به عنيوان   به شوراي بزرگان حاي ه و يا بزرگ قبيله انجام مي

اي از عشاير و حوايف مستقل و جدا از هم در نظر گرفت. از اين رو، به هنگام ذكر نام قبايل و  مجموعه

موضوع را به چند قبيله محدود كيرد، زييرا عشياير و حواييف فراوانيي      ةوان  عشاير عرت خوزستان نمي

كنند ولي ةابع حاي ة خاصي نيستند. با اين ةوضيح،  اي ةابعيت مي هستند كه در عين استقلال، از قبيله

ها حاي ه و  كثير )در شمال( و ده حُرُ  )در غرت(، قبيلة آل هاي بزرگ خوزستان شامل، قبيلة بني قبيله

 يگر است.عشيره د



با كاهش قدر  اقتصادي شيوخ و ةضاد منافع ميان افراد عشيره و با ةوجه به پراكندگي عشييره  

رسيد، قيدر  سياسيي     در نقا  مختلف، كه گاهي اين پراكندگي به دهاا و شايد صيدها كيليومتر ميي   

ا رژييم،  هاي آخر حكومت پالوي به دليل همكاري اكثر شيوخ بي  شيوخ رو به افول نااده است. در سال

ةرين حد خود رسيد، اما در حال حاضر در ميان ةيودة ميردم از    جايگاه و منزلت آناا نزد مردم به پايين

 احترام نسبي برخوردارند.

اي بعد از عشيره، حاي ه قرار دارد، هر عشيره از استقلال كامل  رغم اينكه در ةقسيما  قبيله علي

شيود. او در محيدودة عشييره خيويش      ره ةعيين ميس يدان عشي برخوردار است و شيخ آن ةوسط ريش

 س يدان عشيره، مسوول و جوابگوست. فقط در قبال شوراي ريش

بيه  « فصيل »وظايف شيخ عشيره حل و فصل اختلافا  بين افيراد عشييره، شيركت در مراسيم     

چنيين شيركت در    هنگامي كه يكي از افراد عشيره با عشيره ديگري نزاع و اختلا  داشته باشيد و هيم  

خواني و اعطاي خلعت به بازماندگان متوفي به منظور خاةمه بخشيدن بيه سيوگواري اسيت. بيه      فاةحه

همين دليل، بسياري از افراد و به ويژه افراد ةحصيل كيرده كيه بيه حيور ميوروثي بعيد از ميرگ پيدر         

قاد بيه  هاي حاصله از اين كار يا به خاحر عدم اعت شوند، به سبب گرفتاري كانديداي رياست عشيره مي

كنند. برخلا  دورة پالوي، امروز به دليل رشد آگياهي و   اي مسووليت مزبور را ةقبل نمي روابط عشيره

چنين اختلا  منافع افراد با يكديگر، شيخ عشيره نه ةناا قادر به ةحميل آرا و  وجود ةجربة انقلات و هم

او و حتيي عموزادگيان نييز     نظريا  خود به ةودة عشيره نيست، بلكه سخن او ممكن است در خانيدان 

، ميردم عيرت   0876مورد پذيرش قرار نگيرد. براي مثال، در انتخابا  رياسيت جمايوري دوم خيرداد    

 برخلا  نظر و رأي شيوخ عمل كردند و به نامزد موردنظر خود رأي دادند.

 

 ت( زبان 

ن زبان مامترين عامل هويت قومي مردم عرت اييران و عاميل مايم همبسيتگي و وحيد  مييا      

بيه  هاي اولية قرن حاضير، در مييان ميردم و     آنااست. به همين دليل، در چند دهة اخير، برخلا  دهه



هاي ثقيل و فصاحت هر چه بيشيتر آن   ها اهتمام فراواني به ح ظ زبان و زدودن واژه كرده ويژه ةحصيل

رآن كريم است. هر ها به ق ةرين لاجه آيد. زبان مردم عرت خوزستان، عربي است و از نزديك به عمل مي

چند به دليل عدم آموزش و نگرش جانبي و فرعي به آن، اين زبان در ميان مردم از شكوفايي و پويايي 

باره مانده است، اما با وجود اين، بنا به دلايل متعدد، زبان مزبور، زبان گ تياري قاحبية ميردم     لازم بي

هيا و شيعرا،    كرده وم ديني، روشن كران، ةحصيلهاي عل باقي مانده و علاوه بر آن، براي روحانيون، حلبه

ةرين و شيواةرين بيان ايين زبيان در اسيتان خوزسيتان، از آن ميردم       باشد. فصيح زبان نوشتاري نيز مي

خرمشار است. گويش آناا علاوه بر اينكه كلما  ثقيل كمتري دارد، از نظير ةل يظ و لاجيه بيه زبيان      

 ةر است. فصيح عربي نزديك

بت و نزديكي گوش مردم عرت ايران با زبان فصيح عربي به آناا ايين امكيان را داده   قرا بنابراين،

هاي زبان عربي را ب امند و ديگر اعرات نيز متقابلاً زبان هموحنان عرت ما  است كه ةقريباً همة گويش

 را به خوبي درك كنند.

 

 ج( مذهب

در ةشيكيل و ةكيوين    بخش در ميان مردم عرت ايران كيه نقيش ماميي    از جمله عوامل وحد 

% ميردم عيرت خوزسيتان شييعه     22هويت قومي آناا دارد، اعتقاد بيه ميذهب ةشييع اسيت. بييش از      

عشري هستند و اين اعتقاد علاوه بر نقيش آن در ةحكييم پيونيد مييان آنايا، عاميل همگراييي و         اثني

انگيان در  هياي بيگ  همبستگي اين مردم با مردم ساير مناح  ميان نييز بيوده اسيت. شكسيت ةوحويه     

هاي مختلف و اعتراض و مخال ت با آناا را بايد در وحد  و يگانگي مذهبي مردم عيرت اييران بيا     دوره

 وجو كرد. ساير هموحنان آناا جست

از آغاز گرويدن مردم عرت به مذهب ةشيع، احلاع دقيقي در دست نيسيت، اميا آن چيه مسيلم     

حري  آن، مذهب ةشيع در ساير نقا  كشور بسط است، اين كه خوزستان دروازة ةشيع ايران بوده و از 



بند به اجراي فرائ  ديني به ويژه نماز و روزه بوده  مردم عرت خوزستان پاي (52)و گسترش يافته است.

و ةشر  به خانه خدا و انجام مناسك حج در ميان آنان متداول است. سادا  بيه عنيوان اولاد پيغمبير    

الايي برخوردارند، به همين دليل در همه مسائل ح  ةقدم بيا آنيان   )ص( نزد آناا از احترام و جايگاه و

نشينند. حتي در حل و فصل اختلافا  و غالباً با هد  فيصله دادن بيه   است و در مجالس در صدر مي

شود. اين مردم اراد  و محبيت خاصيي نسيبت بيه اهيل بييت و ائميه         ها از وجود آناا است اده مي نزاع

خورند. آناا معتقدند كه هر كس بيه   يشتر به نام حضر  عباس )ع( سوگند ميمعصومين )ع( دارند و ب

دروغ قسم حضر  عباس را ادا كند، خيلي زود سزاي قسم دروغ را خواهد ديد. آنان مراسم ةاسيوعا و  

 كنند. عاشورا را نيز به نحو شايسته برگزار مي

ةوابع آبادان( وجود دارند كه  اي از چندين خانواده مسلمان غيرشيعي در بخش اروندكنار )قصبه

در حدود پنج هزار ن ر از هموحنان عرت ايران، مندائي رسند. به جز ايناا،  در مجموع به پانصد ن ر نمي

اي هستند كه نام آناا سه بار در قرآن كريم ذكر شده اسيت )در سيورة    يا صائبي هستند. صائبين فرقه

( و در هر سه آيه در رديف مؤمنيان، ياودييان و   07آية و سورة حج  62،، سورة مائده آية 62بقره آية 

اند. در هميين آييه بيه صيور       رديف بامجوس قلمداد شده مسيحيان و در يك آيه )سورة حج( نيز هم

دهيد صيائبين از اهيل كتيات بيوده و از مشيركان        معطو  به مشركان آمده كه در مجموع نشيان ميي  

پيامبر آنااست. زبان ديني آناا آرامي « يحيي معمدّان»ها و  كتات مقدس مندائي« گنزي» (58)نيستند.

ها در ميان مردم عرت خوزستان در صيلح و صي ا    است و گاهشمار )ةقويم( خاص خود را دارند. مندائي

هيا از معاضيد  و ةعياون     آميز است. آناا همانند همية اقليييت   كنند و روابط ميان آناا مودّ  زندگي مي

 شود. همين علت، در ميان آناا افراد ةايدست و فقير به ندر  ديده مي بالايي برخوردار هستند. به

 

 د( آدات و رسوم

دانند. گواه ايين ميدعا،    ناپذير از ملت بزرگ ايران مي مردم عرت خوزستان خود را جزئي جدايي 

ه هاي مختلف ةاريخي از جمله دورة شيخ فارس )ب ةمايل و گرايش شديد آناا به دفاع از كشور در دوره



هنگام ةعيين سرحدا  ةوسط كميسيون ارض روم(، ايستادگي حاج جابرخان در جنگ ايران و انگليس 

دانند.  و بالاخره، بارزةر از همه، دورة جنگ ةحميلي است. آناا خود را فرزندان حضر  اسماعيل )ع( مي

نسيب خيود   به همين جات به پاكي خون و فصاحت بيان و شعر و شمشير و اسب و بيشتر از همه به 

 كنند. افتخار مي

در ميان مردم عرت، پيوندهاي خوني مستحكمي وجود دارد. آناا با افرادي كه در جد سيوم ييا   

كننيد، در   چاارم مشترك هستند روابط نزديكي دارند و علاوه بر اينكيه آنايا را عميوزاده خطيات ميي     

دارند. اين ويژگي خاص جوامع  خواني يكديگر حضور فعال ها و شدايد و به ويژه در مراسم فاةحه سختي

هاي مثبت و سازندة آن، كه باعث ةحكيم روابط، معاضيد  و هميياري    اي است و علاوه بر جنبه عشيره

هياي   ميان افراد است، گاهي باعث ةشديد اختلافا  و گسترش دامنة منازعا  و بروز كشمكش و نيزاع 

 شود. جمعي نيز مي دسته

شييرايط زنييدگي و محيييط خيياص صييحرا، صيي ت  جوسييت. عييرت عموميياً سرسييخت و مسيياوا 

الملك در سي رنامة خيود در سيال     جويي را در همة آنان ايجاد كرده است. حاج عبدالغ ار نجم مساوا 

 نويسد: باره مي هي .ق در اين 0222

جســارت اهــل فلاحيــه بــه قســمي اســت كــه هــر وقــت »

شايخ شيخ» موده مي« الم فت ن فش او را ج ند ك ند:  را نخواه گوي

)« برو و او ديگر جرمت ماندن ندارد.الله بسم
54) 

به ذلت و   ةرين شرايط و در اوج ةنگدستي، چنان است كه حتي در سخت ن س اين مردم آن عز 

جايت   0383ةيا   0386هياي   شناس معرو  كه در سال دهند. ژاك دمورگان، باستان خواري ةن نمي

 نويسد: چنين مي ي شوش به خوزستان س ر كرده، در اين بارهاه كاوش در ة ه

ند » ستند، مان ساكن ه هواز[  صري ]ا كه در نا بي  اعرا

غروري تحمل بر و  عراب، تك يا  ساير ا ها  ند. آن پذير دار نا

شبان هستند يا شتربان، يا قاطرچي و يا قايقران، ولي به 

هيچ قيمت، حتي در مقابل تمام طلاهاي دنيا هم حاضر به حمل 

كنند  دستي مبادرت نمي بار نيستند. هرگز به كارهاي يك كوله



نمايند تكبري بسيار از خود  هايي هم كه اختيار مي و در حرفه

كنند كه نه از روي احتياج  دهند و چنان وانمود مي نشان مي

)«بلكه به حكم اجبار بدان كار مشغولند.
55) 

ت و نواري آنااست. نزد آنان، مامان بسيار عزيز و گرامي اسي  ها مامان عرت هاي از ديگر خصلت

كنند و ةا زماني كه فرد نزد آنايا ماميان اسيت، از مصيونيت      باترين غذا را براي پذيرايي از او مايا مي

كامل برخوردار است  حتي اگر قبلًا در ح  ميزبيان مرةكيب جسيار  و ييا ةعيدي شيده باشيد. حياج         

ين منطقيه يياد   نوازي اين مردم در حول س رش به ا الملك در س رنامة خويش از مامان عبدالغ ار نجم

كند كه چگونه ميزبان با وجود كمي بضياعت و نيداري بيه پيذيرايي از او برخاسيته اسيت. لاييارد،         مي

اش مشاهدة خويش را در اين باره به رشته ةحريير درآورده اسيت. او    جاانگرد انگليسي نيز در س رنامه

 نويسد: مي

هاي  صحت قول و وفاداري به عهد و پيمان از ديگر خصلت»

 «مردم است.اين 

 نويسد: سرپرسي سايكس در اين باره مي

يكي از مزاياي اعراب صحت قول و وفاداري آنها نسبت »

باشد و هر مبلغ پول كه بررسي شود  به انجام تعهدات خود مي

بق  له را ط مورد معام جنس  ند،  ها بپرداز به آن نه[  ]بيعا

)«دهند. قرارداد در رمس موعد تحويل مي
56) 

چنين جديت در  دستي، همكاري و ةعاون و هم اخلاقي، غير ، كرم و گشاده بندي به اصول پاي

الملك و احمد كسروي و بيارون   هاي قوم عرت خوزستان است. حاج عبدالغ ار نجم كار، از ديگر خصلت

هاي خود ياد كرده و آناا را ميذمت   دوبد از اعمال منافي ع ت و كارهاي زشت برخي شارها در نوشته

 اند. اي نكرده گونه اعمال اشاره نشين حتي به يك مورد از اين دربارة شارهاي عرتكنند، ولي  مي

دهند، هر چند در حيال حاضير ميوارد بسييار      معمولاً مردم عرت خوزستان به غيرعرت زن نمي

اندكي از وصلت دختران عرت با مردان غيرعرت مشاهده شده، اما در گذشيته ايين امير مطير  نبيوده      

 نويسد: الملك در اين باره مي ار نجماست. حاج عبدالغ 



دهند و اين قسم  كليه اعراب خوزستان دختر به عجم نمي»

)«مواصلت، زندگي است براي آنها.
57) 

دانند. به همين دليل، مييزان حيلاق    حلاق در ميان زنان عرت مرسوم نيست و آن را مذموم مي

خوزستان، عيد فطر است كه مراسم آن  در ميان اين مردم بسيار پايين است. مامترين عيد مردم عرت

كنند. از روز بيست و دوم ماه رمضيان خرييد پوشياك، آجييل و شييريني       را با شكوه خاصي برگزار مي

شود و معمولاً ةا يك ه ته بعد از عيد به ديد و بازديد بزرگان و بستگان و آشينايان   جات عيد آغاز مي

گييرد.   ها و ةجديد دييدارها صيور  ميي    سازند و آشتي ميها را برحر   پردازند. در ايام عيد كدور  مي

 دانند. آنان عيد فطر را نه فقط يك عيد مذهبي، بلكه سنتي كان مي

در ميان مردم عرت خوزستان و به ويژه در روستاها، حل و فصل اختلافا  و منازعا  از حريي   

حير   داخيت خسيار  بيه    هيا و پر  به معني فيصله بخشيدن بيه نيزاع  « فصل»گيرد.  انجام مي« فصل»

شود و شييخ بيا دعيو  از     صاحب ح  است. مراحل اولية فصل با شكايت فرد نزد شيخ عشيره آغاز مي

كند در چارچوت  حر  مقابل و معمولاً با حضور بزرگان عشيره، به بررسي موضوع پرداخته و ةلاش مي

ن دعيوا از دو عشييره   هاي كدخدامنشي مسأله را فيصله بخشيد. هنگيامي كيه حيرفي     عشيره و با روش

مختلف باشند، موضوع در حضور شورايي از شيوخ حاي ه يا قبيله مطر  و خسار  ييا فصيل آن عميل    

گردد. مبناي ةعيين خسيار ، عير  عشياير و رأي     شود و محكوم مجبور به پرداخت آن مي ةعيين مي

د آشنا و مطلع به ايين  سريع منازعا ، يك ن ر سيّبزرگان حاضر در جلسه است. معمولاً به منظور حل 

امور و شخص خيره و مجريت در امور فصل نيز حضور دارند. مردم عرت ةمايل عمومي به حل و فصيل  

 دهند. ها برخي مناقشا  را به عر  عشاير ارجاع مي دارند. گاهي نيز دادگاه« فصل»ها از حري   اختلا 

 

 هي( شعر عرت

و جايگاه خاصي برخوردار است. علاقه و ميل نزد مردم عرت خوزستان، شعر و شاعري از اهميت 

آناا به شعرسرايي و احترام خاص آناا به شاعر، بيانگر منزلت و شأن شعر در ميان آنان است. در مراسم 



خواني شعرا حضور فعال دارند و اگر بگيوييم   عروسي و جشن و سرور، در اعياد ديني و در مراسم فاةحه

 ايم. گزافي نگ ته عرت ماست، سخن شعر سرايي جزئي از زندگي هموحنان

آور زبيان عربيي اسيت، شيعراي      شاعراني همچون ابونواس اهوازي، كه جزء شاعران مشاور و نام

الدين موسوي معرو  به ابن معتوق كه و.كسكل،  اند، شاات بوده« شعربند»هويزه و دورق، كه بنيانگذار 

بين   ام داده اسيت، دعبيل خزاعيي، حسين    هاي بسياري دربارة شعر او انجي  شناس مشاور، پژوهش شرق

ابوالعيناء القاس  عبدالله عسكري، ابن سكيت و ابوهلال عسكري )دو ن ر اخير به عنوان اديب مشاورند(،

آور كيه همگيي ةألي يا      بين العبياس المجوسيي حبييب نيام      الااشمي اديب و شاعر و ابوالحسين عليي  

ييل عظييم شياعران دوران معاصير همچيون      انيد، بيه هميراه خ    ارزشمندي از خود به يادگيار گذاشيته  

حاهراسح  قيّم، ملافاضل سكراني، حمد العطوي، احمد الحاج ناصر، ملا ابراهيم ديرابي، موسي جرفيي  

 و دكتر پورعباسي مبين ميراث فرهنگي غني اين خطه از ميان ما هستند.

 

 خلاصه كلام

دهنيد   ميردم ةيرجيح ميي   اي نيمه سنتي است  زيرا بخش اعظيم   عرت خوزستان، جامعه جامعة

حيل كننيد. زن بيه نقيش و     « فصل»اي و  مناقشا  و اختلافا  خود را از حري  سازمان سنتي عشيره

شيود. در برخيي روسيتاها،     جايگاه واقعي خود دست نيافته و بسياري از حقوق او مورد ةعرض واقع مي

براي او همسير ةعييين    دختران از ح  انتخات همسر محرومند و اين ح  از آن عمودزادگان است كه

سيوادي در كشيور، حيي     رغم كاهش ميزان بيي  كنند و يا او را ةا پايان عمر بدون همسر نگادارند. علي

اي از ميردم ايين    چند دهة اخير به دليل مشكلا  ناشي از آموزش دو زبانه، هنوز ةعداد قابل ملاحظيه 

كنند. ايين در حيالي    ةرك ةحصيل مي هاي اولية دبستان سوادند و يا در سال خطه از ميان اسلامي بي

ةر از جامعة عرت خوزستان بودند، مسير  است كه جوامع ديگر كه در صد سال گذشته به مراةب سنتي

هياي منسيوخ، در راه    هاي غليط و مظياهر و ارزش   كنند و با رها كردن سنت ةر حي مي ةوسعه را سريع



هاي فرهنگيي، اقتصيادي و    را بايد در سياست ماندگي دارند. بخش قابل ةوجه اين عقب ةعالي گام برمي

 جو كرد. و اجتماعي رژيم پالوي جست

ها و مؤسسا  آموزش  علي رغم اينكه پس از انقلات اسلامي، ةعداد راه يافتگان عرت به دانشگاه

عالي افزايش محسوسي داشيته و در نتيجية مسياعي و لياقيت جوانيان، بير ةعيداد شياغلين عيرت در          

التحصيلان دانشگاهي  ي افزوده شده است، درصد دانشجويان و پزشكان عرت، فارغهاي دولتي كم بخش

هاي دولتي و حتيي مشياغل و مناصيب كلييدي      چنين ةعداد كارمندان عالي رةبة بومي در بخش و هم

چنيين حبقيا  مرفيه، ماننيد      رسيد. هيم   استان، در باترين حالت به مرز ده درصد جمعيت استان نمي

منصبان دولتي، پزشكان، ماندسان، قضيا ، وكيلا و    داران، پيمانكاران، صاحب رخانهبازرگانان بزرگ، كا

رسيند. ايين در    كارمندان عالي رةبه برخلا  جمعيت شصت درصدي آناا، حداكثر به شش درصد نمي

 رسد. داران و پيمانكاران حتي به مرز دو درصد هم نمي حالي است كه ةعداد بازرگانان بزرگ، كارخانه

ها، مخصوصاً دانشگاه اهيواز،   انند مناح  عشايري، ةخصيص درصدي از سامية دانشگاهشايد هم

به فرزندان اين مرز و بوم و اجراي اصول معوقة قانون اساسي و است اده از نيروهياي بيومي در ةصيدي    

هاي گذشته  هاي ناشي از سياست ماندگي مشاغل كليدي و س ردن كار به مردم، بتواند ةا حدودي عقب

 ةعديل كند.را 
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